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 صحنه اول
 

 

 

شود. آن باز مىن بزرگ و بلندى كه در سه اتاق بهایوا         

چهارچوب ی آن از بالا بهها قدیمى و چفت و مایهدر

هاى كنارى . اتاق وسط دو پنجره دارد. اتاقشودوصل می

لند ایوان را هر كدام یك پنجره. دو ستون آجرى سقف ب

-ى كوتاه كف حياط را بهچهار پلهاه داشته است. سهنگ

با دو  یرساند. وسط حياط حوض كوچكوان مىسطح ای

كارى كه در هر یك درخت انارى سبزي یباغچه

-است. در باغچه نزدیك ایوان درخت توت كهنقدكشيده

 اند. را قطع كردهسالى است كه سر آن

ر و دیوارى دود با د راست مطبخ، سمتدر جلو صحنه        

صورت انبارى از آن استفاده هكه حالا بای زده و طویله

 شود.مى

انه هر ، در ورودى خانه است. خچپجلو صحنه، سمت        

 ویرانیهب، اما قدیمى و رو استچند تميز و شسته رفته

 است.ایوان چند جا طبله كرده و ریخته است. گچ دیوار

بند رخت از دو  ،استدرخت توتى كه سر آن قطع شده
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آن فرو به ،چيزیآن پيچيده و چند ميخ براى آویختن سو به

 است. رفته

ایستاده  ،ختهدرخت آویهاى كه بی لخت جلو آینهرضا:)با بالا تنه

كند. رادیو ام ورزش مىاند یهاى زیبایو با وزنه

نظامى  بالاى آینه آویزان است، مارشهى كه بترانزیستور

تن آدم باقى عجب هواى نابی، چربى به.(كندپخش مى

 گذارد.نمى

نشسته است  ستون پاى بساط سماور پهن كنارمادر:) روى گليمى 

 اى نداشتيم كه آب بشود یا نشود..( دنبهكندرا آماده مىو آن

عضلات بازویش از دنبه حرف زد؟ من این بازوها) رضا: كى

ویم كه با گ( را مى.دهدمادر نشان مىهرا محكم كرده و ب

گردنش را كژ و راست كرده این)كند. بهسنگ برابرى مى

 … ( گردن نگاه كن تبر هم.گيردو عضله مى

فكر باباى است. بهفكر نان باش كه خربزه آب  !مادر: پسر جان

 … ى كه، آخر بازویات باشچارهبی

براى  ،كندمان مىدله! همان یكى خون برضا: تو دیگر بس كن

سر حوض بس است. تو دیگر شروع نكن.)مان هفت پشت

-هاش را مىرفته و با آب سر و سنيه و زیر بغل

آدم سركوفت ، در و دیوار هم بهدرین خراب مانده.(شوید

مارش نظامى رادیو قطع شده و صداى گوینده زنند.)مى

 (.شودشنيده مى

-كاران باستانى بهى ورزشصداى گوینده: شنوندگان عزیز! رژه

 …و حالا لشكر دوى زرهى وارد ميدان شد پایان رسيد

ته شانه انداخته و آینه را از ميخ درخت گرفهبند رادیو را برضا:)

رود. بعد از اتاق مىو اسباب ورزش را برداشته و به

تاه آید. پيراهنى آستين كواى لباس پوشيده بيرون مىلحظه

-خوبى نشان مىهاش را بو تورى پوشيده كه بدن ورزیده

 ( ننه! .دهد

 ( فرمایش! مادر:)سرگرم آماده كردن بساط شام.

 اى؟ى چارقدت چه قایم كردهنم آن گوشهرضا: ببي

 مادر : پول نان فردا. 

 اش را گاز گرفت؟شود یك ذره گوشهمىرضا : 
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خور بردار ناتنى ایم نان: خجالت هم چيز خوبى است. ما شدهمادر

 پول نان شب هم چشم دارى؟تو و تو به

اتاق برگشته و ساك ، با سرعت به)تا كنار حوض رسيدها:رض

( .رودطرف در خانه مىهآمده و بشانه بيرونكوچكى به

 خيلى خوب فهميدم. از سرنو شروع نكن!

 اى؟لا دم غروبى كجا كفش و كلاه كردهمادر : حا

، كجاى روم ببينمی پينگ پنگ است، میب مسابقهرضا: امش

 كاریم.

 … گفت خانم، یكى مىىدرد بينوایرد ز ممادر : یكى مى

بهتر است بزنيم به  ،( تا پيرمرد نرسيده.جلو در با خودرضا:)

 … چاك كه اگر برسد

.( این سر پله نشسته و پاهایش را جمع كرده و سر بر زانومادر:)

 داد برس.ه، خدایا خودت بكى رفته خدا عالم استپسر به
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 مدو یصحنه
 

 

 

 

 

-طویله مىراست بهپدر:)با گونى پرى بر دوش واردشده و یك   

بيرون آمده و از جلو در وسایل داخل گونى را به  رود.

دیگر ابزار كار ما باید در ( حالا .كندداخل پرتاب مى

مان انبار شود. همه از سر سياه زمستان خانهی طویله

 نالند و ما باید از نهار بازار تابستان.مى

كرده و ته گونى و سندان و چيزهاى فلزى را پرتاب )چكش        

( .دشوهاى كفش جلو طویله خالى مىقالب .كشدرا بالا مى

مال ، دك و دهنش را دستكه آدم چانه بيندازدپيش از آن

( اى .زندزمين مىهبا عصبانيت گونى را بكنند.)پيچ مى

سر ده و هاى پيرامنش را باز كر)دكمه… گور پدرهب

، از زمين و ى شده استهوای ( عجب.رودحوض مى

-دست و روى خود را شسته و دستبارد.)آسمان آتش مى

( پدر آدم را پيش .كندمىهاى نمناكش را زیر بغل فرو

این زمين نم بهیك گل ،شد( مىمادرهبآورد.)نظرش مى

 سوخته بپاچى ، شاید شدت هوا را بگيرد.

دست دراز كرده و حوله را از كنار  ،نشسته بر سر پلهمادر:)

( دلت .كندیطرف پدر دراز مهسماور برداشته و ببساط 

ش اهقدر سوخته كه آب چارخوش است مرد؟ این زمين آن

 .کندنمی
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و زمين شد و تو یاد دهت و آن  باز صحبت آب !پدر: پدر بيامرز

افتادى، باز فيلت یاد هندستان  اتوجب زمين نداشتهیك

 كرد.

 تو در مردینه سالى.   ،زمين شدمدر و بىهدر: من سر جوانى دربما

حرف آخر را  ،، چون هر وقت دهنت را باز كنىپدر: كم حرفى

بند حاضر و آماده دارى. ناز اصلن یك پوزه ى.زنمی

 .( جواب كلوخ اندازسنگ...كنداو را بغل مىشصتت.)

مرد!  .( خجالت بكشكشدخود را از بغل پدر بيرون مىمادر:)

 رسند.ها سرمىالان بچه

دو نفره  یتناند ، حسرت یك آبا بثمر رسيدهبچه یپدر: از وقت

 دل ما مانده.هب

 قو؟ قوقولی: حالا فيل من یاد هندستان کرده، یا خروس تو بهمادر

، من فقط یك چهل ساله اش چهل سال دارمپدر: زن! من همه

گویند هر مىش اى، توگویند پير شدهمردم. تو راسته مى

بابا من فقظ یك … خانه هم یها چيز دیگراند، تونجوا

، كارم. من یك هاى عمرمام.  در بهترین سالسالهچهل 

جفت كفش اعلا را پنج ، شش ساعته با چشم بسته تمام 

 كنم.مى

 اند.سایه گناهى نكردهزنى؟ در و هممادر : حالا چرا داد مى

ایه وضعى بهتر از من دارند؟ س، در و همكنىپدر : تو خيال مى

خانه هبعمو حسن ) .همين وزاریات گرفتارندها هم بهنآ

امادش زده ، داه كن( حداد را نگ.كندسمت چپ اشاره مى

-ها توى آهنگرى مىاست و شبو از خانه بيرونش كرده

، زنش گذاشته و با خوابد. كلب جعفر خرات را نگاه كن

و حيا خودش را  مدامادش فرار كرده. بيچاره از شر

و ته یك  همه سر !است. برو نگاه كنزندانى خانه كرده

 يم.كرباس
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 سوم یصحنه
 

 

 

 ( سلام. .شوداز در خانه وارد مىآسيه:)

 …( سلا.شودازكنار پدر بلند مىمادر:)

 … ازهمان جلو در( ننهآسيه:)

 … پدر : سلام

تر لنگرى بزرگ( نخير قاشق .نشينددوباره كنار پدر مىمادر:)

 تشریف آوردند.

زنى؟ یكى تو این دنيا غر مىهی مادر( تو، چيه هخندان بپدر:)

 هواى ما را دارد و تو چشم دیدنش را ندارى؟

( تو تا حالا كجا بودى؟ دلم مثل سير دخترهبمادر: با خودم بودم.)

 جوشيد.و سركه مى

را خوب  .جمع است ، حواسش كاملنپدر: آسيه دختر خوبى است

 دهد.از بد تشخيص مى

 … مادر: شهر بزرگ است. ناامن است. دختر باید

 روم.شما گفتم كجا مىهآسيه : من ب

 …گویند و بعد سر ازمادر : همه اولش مى

حواسش  .گفتم آسيه دختر با فهم و كمالى است !پدر: بس كن زن

ه بودى كه این مرغ ( كجا رفتدخترهبخوب جمع است.)

 اى؟بال انداختهالبسر كنده را به

اند، ، كلاس كنكور راه انداختهسيه : چند تا از دبيران دبيرستانآ

یكى از  یم كه جواب یكى، حتكسى را نداریما هم 

من ه، بمن اميد زیادى دارندهها ببدهد. آنت را لاکمش

 مجانى سر كلاس بروم.اجازه دادند، 

 اى.ى كلاس دوازده را نگرفتهپدر: تو هنوز نتيجه
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 ى دبيران، همههمه آسيه : من خيالم از كنكور هم راحت است.

 خيالت راحت باشد. گویند.هم همين را مى

 … تواننيم چند سال دیگرهمطور مىهما چمادر: 

-هاندازیم. چگذارد. كار راه مى! آدم خودش را گرو مىپدر: زن

ى كنند و ما ها آقایقدرآنهسينه وایستيم؟ چقدر ما دست به

، بلكه ؟ آن پسره كره خر كه هيچ گهى نشد، بگذاررىنوك

 …این

 .اى ، از خانه فراریش..مادر: تو او را سنگ روى یخ كرده

كور باشد آدم وقتى اجاق  زنم.سرش هم مى، توى پدر: بله، البته

 كند.با اجاق مردم خودش را گرم مى

یم سوزهم باشم، نوردم نيستم. من اگر پيه، من اجاق مرآسيه: بابا

گر لایق باشم ام. من اكه با دست تو و ننه روشن شده

 هستم.كوچك هر دوى شما 

! دختر تشك قلندرها است. فردا است كه یك پدر پدر من پدر :

 بيامرزى از راه برسد و تو باید اجاق او را روشن كنى.

، من اختيار خودم را اجبارى نيست. تازه هم باشد اولن آسيه :

 دارم.

هم آخر و عاقبت  اركه دنيا بشوى؟ خوشم باشد. اینمادر : لابد ت

همان شش سال پيش كه  تو گفتم.هبار ب پدر( صدما.)به

-باید بود بسته باشيم به ،دادام آمده بود براى پسرشحاج 

 باشيم.اش كردهریشش و روانه

، یا خواست آب و ، پس فردا. او هم نخواستگر فرداآسيه: كه ا

ا با و فكل كروات كند. مر هرملكش را بفروشد و برود ش

 كند.  یك بچه، روانه كوچه و بازار

، ترا خدا بس كن. من از ( بسه.شودز جا بلند مىعصبانى امادر:)

تنگ آمدم. خلاف شرع هاى تو یك الف دختر بهكوفتسر

، طبق قانون شرع ه نكرده. زنش بودم و نخواست. بردك

 طلاقم داد. والسلام.

بود، است كه اگر سنگ هم سرت كشيده آسيه : عيب كار در این

كردى. راضى بودى و خدا را شكر مىطبق قانون شرع 

كردى كه سرت را نبریده و اگر بریده خدا را شكر مى

قدر مرد نبود كه با پنبه بریده بود. پدر سوخته آن ،بود
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با دست  ،توى شهر ات.خراب مانده خانهبرت گرداند به

به امان خدا و رفت كه با  ، رهات كردیك بچه توى دستت

 اى خوش باشد.هاى كافهزن

 پدر: جور او را كه این نباید بكشد، بابا!

آسيه: نه نباید ، اما این راضى به رضاى خدا بودنش است كه آدم 

، غلام دارد پا، جاى پاى پدر پدر الان كند.را خفه مى

 گذارد.اش مىسوخته

 آسيه!پدر:

 ات.فهميده ، این هم ازدختربينىمىمادر:

 …آسيهپدر:

شك فردا نوبت زن دیگرى و كند. بىو این دهن باز نمىآسيه:

شهر سرگردان هاى اینی دیگرى است كه تو كوچهبچه

 شود.

 یاندازهراه و پا براهى است. من او را بهپدر:غلام پسر سر به

هيچ هم درست نيست كه تو راجع  بچه خودم دوست دارم.

 طور حرف بزنى.دت اینتر خوبرادر بزرگبه

كنم ، اما دارى نمىاز در اتاق بيرون آمده( من از او طرف:)مادر

، زندنشسته است و وصله بر پينه مى دكاناز سر صبح دم

 دنبال زن و بچه كسى افتاده؟

 كسى نيست. یى زن و بچهآسيه:قضيه

 … پدر: بس است دیگر. آدم پشت سر برادرش

 او را كرده است خولى صحراى كربلا. ،تو مادر: این عایشه خانم

! من از ( ننه.رودطرف مادر مىهها بالا دویده و بآسيه:)از پله

، اما مثل برادر خودم دوست دارمرا  ، اوامغلام بدى ندیده

.( من دلم براى خواهد مادر را بغل كندمىىسوزد.)یدلم م

 سوزد.همه مى

( این دختره .رودمى كنار بساط سماورمادر:)او را كنار زده و به

 ها است. زدهشود. مثل جنیك كاریش مى

 ( .رودآسيه : )به اتاق خود مى
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 چهارم یصحنه
 

 

 

 از در حياط وارد شده و همان جلو( سلام !پغلام :) 

 ! خسته نباشى!پدر: سلام پسر جان

نشيند( شما خسته نباشيد. جلو آمده و كنار پدر روى پله مىغلام:)

 ؟ود؟ امروز چطور بود؟ بهتر شدهر بچه طو

 ما شده است آخرت یزید. ،پدر: وضعيت

 غلام( پاشو دست و رویت را بشور ، شام بخوریم.مادر:)به

 كنيم رضا بياید؟پدر: صبر نمى

 .بازى ، رفت باشگاهمادر: او تازه رفته است، گفت مسابقه دارد

ها ن یكى ، آنآ یزند تو دروازهمى ها! اینزادپدر:هى، هى آدمی

. همين و یکی این یج مىكنند و مىزنند تو دروازههم ل

 زند.زند و آن مى، تا دیار قيامت این مىهمين

، ، شما هم سخت نگيرید. جوان استغلام:آقاجان، دنيا عوض شده

 … د ویك وقت دیدى نفهمى كر

 شعوراست. گور پدر هر چه بیهبپدر:

-ند و برایش پول خرج مىمردم این كارها را دوست دارغلام :

 كنند.

 مادر: ولله ما كه ندیدیم در كون بز دنبه.

وقت ، آنمقام قهرمانى برسدغلام :حالا اول كارش است. وقتى به

 خواهيد دید.

كند. گيرم چند سالى باریكلا كون گنده نمى، دانمهمين قدر مىپدر:

گير پير و زمين ی، وقتایش كف زدند و هورا كشيدندهم بر

 چى؟ ،شد

 ، بابا!:)از داخل اتاق( باباآسيه
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 : بله. پدر

و با دیدن غلام  هداز اتاق بيرون آم: شنيدید، ابراهيم دیوانه )آسيه

اند و .( را بردهدهدكند و ناخواسته ادامه مىكمى مكث مى

 نخواند؟شعر در كوچه و بازار  اند كه دیگرگرفته التزام

براى  :گوینددر بازار مىام. . من هم شنيدهگویدغلام: راست مى

 گوید.كفرى است كه مى

، هر چه جلوشان شان استن نك دماغشاها عقلآسيه:بازاری

 كنند.بریزند نشخوار مى

ر و ایمانش چيز زیادى سرم ( من كه از كف.گيردميانه را مى:)پدر

ى دیوانه كه نيست. مرد اما ابراهيم، دیوانه ،شودنمى

 بزرگ و چيز فهمى هست.

؟ از هپروت اىهاش را ندیدهبازیدیوانه است دیگر، خلم:غلا

 زند.حرف مى

 خواند.سنگ و ترازو نمى! با منطق پارهآرهآسيه:

بلكه دست  ،هات را بگذار تو بقچه و ببر حمامغلام :گوشه و كنایه

: طرف خل و گویندى شهر مىهمه و روت را سفيد كند.

افلاطون  :ویدگالعقل مىمشنگ است و این ضعيفه ناقص

 دهر است.

شهر به هگرجى بوداش كه هاى جنگى با ننهسال :گویندمىپدر:

بوده بعد از جنگ كه بزرگ شده .كندمادریش فرار مى

ها این .گرددبراى پيدا كردن قبر باباى جوان مرگش برمى

زنند كه عقل از برند و چنان تو سرش مىیگيرند و ممي

-بازيالبته گاهى هم خلد. پرد. حواس پرتى دارسرش مى

 ى است.اما آدم درس خوانده و چيز فهم .كندى مىهای

خواهد حرف در تمام مدت حرف پدرش با عصبانيت مىآسيه :)

پدر كه سعى دارد ميانه را  او را قطع كند ، اما سماجت

( در شهرى كه .داردمىباشد او را ساكت نگهداشته

دانند، كسى كه مىمردمش حتى اسم وامانده خودشان را ن

باید هم  ،خواندتمام مولوى و حافظ و خيام را از حفظ مى

دیوانه باشد. تا چشمش هم كور كه در شهر كوران آینه 

 نگرداند. 
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 پنجم یصحنه 
 

 

 

 

اى بر دوش و عصایى در دست، هكه توبر گدا یمردابراهيم:)پير

 ( اى سبدهاتان پر.رسدخانه مىجلو در در كوچه به

 ، سيب سرخ خورشيد.خواب، سيب آوردم

 زاده است.پدر:حلال

 غلام: اسم سگ را ببر ، چوب را دست بگير.

 ، بلندتر بخوان.( بخوان.دودطرف در مىهب.)خودش استآسيه:

 برود جلو در.دختر بد است غلام:صبر كن. 

كيف كوچك چرميش دیوانگان و سر از پا نشناسان.) نه براىآسيه:

، ( الان داشتم.گرددآن دنبال پول مىدر را در آورده و 

 … جا بود) ناراحت ( امااین

.( كندطرف آسيه دراز مىهاى از جيبش درآورده و بپدر:)سكه

 شود.ى پيدا مىرویى آبهنوز ته جيب ما مایه

( .دودطرف در مىهپدر سكه را قاپيده و بتوجه به)بىآسيه:

 ابراهيم، آقا ابراهيم. 

ى اسم مرا ؟ آشنا بود صدا مثل ى بود صدا زد همهابراهيم:چه كس

 هوا با تن برگ.

 آقا ابرهيم.آسيه:

 ماند.: تنها صدا است كه مىابراهيم

. دست روى ایستداز در بيرون رفته و كنار ابراهيم مى:)پدر

 ( سلام مش ابراهيم..گذاردمى شنانه او
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 ى  :سلامى چو بوى خوش آشنایابراهيم

 ىى روشنایدم دیدهبدان مر           

 طوراست؟ه: چطورى مرد؟ روز و روزگارت چپدر

 یم هریسان.ودیوانه وار( كمك كنيد بر:)ابراهيم

؟ آن كوره دهات بد شاهسون پدر آمرزیده پدر: آخر چرا هریسان

آخر چرا  هاى هار دیوانه.با آن سگ .غرق مگس ،نشين

 هميشه هریسان؟

-دیدم دهشان. بىد. من نى دارن:مردم بالا دست چه صفایابراهيم

 ، جا پاى خدا است.گمان پاى چپرهاشان

فهد. ببين راجع گوید و بل مىيد ال مىگویوقت شما مىآنغلام :

 بافد.مىستان چهآن سگبه

ى خفته زمين است بهوش این صدا مرد سراپا گوش باش.آسيه :

 باش.

ى ( برو پ.كند:) جلو رفته و ابراهيم را با زور راهى مىغلام

 حواله كند. خدا روزیت را جاى دیگر .كارت

بوسد و بر دو او داده است مىاى را كه آسيه بهابراهيم :)سكه

.( بيا كندطرف آسيه دراز مىهرا بچشم خود ماليده و آن

-هنامت زدم. بهتبرك كردم. سكه زمان را بدختر جان! 

 تر ، از صداى سخن عشق ندیدم خوشیادگار. یادگارى

 كه درین گنبد دوار بماند یادگارى

چنان رود و همطرف انتهاى كوچه مىهبا فشار غلام ب)        

آسيه سكه را گرفته و  .استطرف آسيه گرفتههسكه را ب

 ،استشدهبيرون صحنه راندهكند. ابراهيم كه بهنگاه مى

آید. كسى كه مثل ( كسى مى.شودهنوز صدایش شنيده مى

 هریسان خواهد برد.ها را بهيچ كس نيست. كسى كه م
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 ششم  یصحنه
 

 

 

 

 … ! چه دردت بود كهپدر:پدر بيامرز

 … ىآسيه : قطره تویى ، بحر تویى ، لطف توی

 ، صورت خوشى ندارد.غلام: تماس با این آدم، در این روزگار

-طرف اتاق مىهبا قهر از ایشان جدا شده و با سرعت بآسيه:)

 ى.( قهر تویرود

-مادرت هم هر وقت دل… شاید…دانم، نمىدر: یك چنان دهىپ

هش و آب و ملك از دست داده د، راجع بهشودتنگ مى

 زند.ى مىهایچنين حرفاش 

 … آقا جان ، آقاغلام:

 درآمده( بله؟ هاز خيالات بپدر:)

 … خواستمغلام : مى

 يد..( بفرمایكندلاتش را مزمزه مىاهنوز خيپدر:)

 ، غذا از دهن افتاد.يدان( بيایمادر:)از سر ایو

 …، بایدغلام : الان آمدیم

 : خوب بگو دیگر.پدر

 مادر: گفتم از دهن افتاد.

( چرا این پا و آن .نشيندها بالا رفته و كنار سفره مىپدر:)از پله

 كنى؟پا مى
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نشيند و با نگرانى بر گشته و روى پدر سر سفره مىهرو بغلام:)

، این امهایم را زده( من حرف.كندگاه مىدر اتاق آسيه نبه

 كنيد.شما هستيد كه این پا و آن پا مى

( روز از نو روزى .آیدبا سرعت از در اتاق بيرون مىآسيه:)

 ازنو. 

 موضوع چيه؟پدر:

شود باز همان بازى هر شبه ، از بازار و مغازه شروع مىآسيه:

 .آن یک گنبد مغازه، بهآیدو كش مى

يد و اجازه ميل بفرمایتان را شود شما شاممى، غلام: آبجى خانم

 كارشان برسند؟هترها ببدهيد بزرگ

زنى چيزى حرف مى: مرد تو حاليت نيست. هر شب راجع بهآسيه

ی ما با گرد و خاك آن كه جوانى و زندگى این آدم و همه

جين شده. نفس كشيدن این مرد با چكش و سندان و شفره ا

چون زن هستم  ،ر توقع دارىطوهچ آن مغازه یكى شده.

هوا هب ،لقمه نانى را كه در دست داردقول تو ضعيفه)هو ب

 ( لالمانى بگيرم؟.كندپرتاب مى

 گذرانى.روزگار سختى را مى، گمان كنم تو پدر: آسيه

ترش را هم ت( سخ.كندى چارقد اشكش را پاك مى)با گوشه:مادر

 .اریدر پيش د

گيرد و سرش يده و او را بغل مىكنار مادر كشهخود را ب:)آسيه

دت من فقط از جان خوه( مادر! ب.چسباندسينه مىرا به

نبين!  چشم نان كورهازنم. مرا بهداد مىسر خيرخواهى، 

ترا داشته است و غلام  ؛كه مرا داشته باشدبابا پيش از این

 توى بغل تو بوده.

 … كى گفته؟ ( این كارها چيه.كشدآسيه كنار مى خود را ازمادر:)

 …آسيه : پس بگذار

 هامان را بزنيم.حرف ،غلام : پس بگذار، ما دوتا مرد

 پدر: ترا خدا شسته و رفته بگو. لب كلام را بگو.

 ، اگرآسيه بگذارد.ام این كار را بكنمشب سعى كرده من هرغلام: 

دهنت ی خواهى دستى را گاز بگيرى كه لقمه توتو مىآسيه:

 گذاشته.



19 

 

ر دارم و آن هم آقاجان است. من او را از پدر من یك پدغلام:

 تر دوست دارم.خودم بيش

پدرت  ،روى كه بيست و دو ، سه سال پيشمى راهىهبآسيه: اما 

 رفت. 

 كنى؟غلام: تو چرا همه چيز را قاطى مى

هم وصل هها ب، بعضى از راهكنمسيه: این من نيستم كه قاطى مىآ

ام یك آید در بزند كه آمدهمىآقا غوله ن بدانى!تو باید  .است

دیگر را جر لقمه چپتان بكنم. این خود ما هستيم كه هم

 دهيم.مى

 هاى ترا نفهميدم.من كه یك كلمه از حرفغلام :

گویم ، توى دهنم آخر لا مذهب ، صاف و پوست كنده مىآسيه:

-، سر بسته مىها نيامدهزنها بهخوردنزنى كه این گهمى

 شود.گویم حاليت نمى

ست؟ اگر با پس این وضع حرف زدن با برادر بزرگتر امادر:

 كرد؟خواهى، چهدست توى دهنت بزند

 آیند.ها از پس هم برمىآن تو نترس!پدر:

 اید.آسيه پر و بال دادهبه بيش از حدغلام: شما 

 ! تو حرفت را بزن.بگذریمپدر:

 … این هم شد جواب پسر بزرگ؟ خوب هر چه باشدمادر:

من او  ،داندن آرام بگير! غلام خودش بهتر از هر كس مىزپدر:

خر خودم اگر كره را از پسر خودم هم بيشتر دوست دارم.

را، نه كفاشى ، نه مدرسه ، نه روزگار آدم كرد ، غلام 

بازار سرى ميان  . در حالا براى خودش كفاش قابلى است

 سرها دارد.

-ت را پشيزى نمىهمه هنر و كمالاى آنچه فایده؟ دیگر كسغلام:

هاى چسبى تخت لاستيكى را سر دست خرد. مردم كفش

كنم. مردم مان را هدر مىخود پول و جانبرند. ما بىمى

 خندند.مان مىریشبه

 مان بخندند؟ریشآسيه:چرا به

سازیم و خرند و ما با سماجت مىمان را نمىغلام: وقتى جنس

شود و باید پولش برات مى .كندمىمان بادروى دست
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 خندیدن است دیگر. ؛قرض مردم را با نزول بپردازیم

 خندیدن كه شاخ و دم ندارد.

هاى چسبى تخت لاستيكى از كار آقات ، كفشىگویتو مىمادر:

 بهتره؟

 من كى چنين غلطى كردم؟غلام :

 مادر: پس چى؟

خرند و این یكى روى دست ما را مردم مىگویم آنمن مىغلام :

 كند.مىدبا

 تواند اختيار خودش را بدهد دست مردم.نمىدر: آدم ما

مردم  كنيم، ما كار مىدوزیمكفش نمىما براى خودمان  غلام :

 بخرند.

 كار كرد؟همادر: پس باید چ

كنم حالى این آن چيزى است كه من هر شب سعى مىغلام :

كس بدهكار نيست. تنها یك راه آقاجان كنم و گوش هيچ

 …مانده

اش را تعطيل كند و دیگر كفش ندوزد. بياید با مغازهآسيه : كه با

باباى ترا  یهاى كارخانهو یك جعبه آینه بگذارد و كفش

داد بزند مردم بدانيد و آگاه باشيد  گاهی هم، .بچيند توش

بلكه  شوهر زن من است. یها ساخت كارخانهكه این كفش

لى بابا گ او بدهد.هخوش هم بكسى بياید و بخرد و یك دست

این مرد موهاش سفيد شده. مردم این  ى جمالت.گوشههب

هاى او و شهر و اطراف موقع راه رفتن رو دست

ها بيشتر از ده ى كفاشروند. درراستهكارگرانش راه مى

، اما بچه ارزددان او هستند. نان مىاز شاگر هاتا استاد

 قيمتى؟   

… لى كنم. منحا توهب یبگذار یك چيز را راسته حسين !غلامپدر:

دستت تو دست مادرت و هر  ،اى بودىببين. تو پسر بچه

نده. وقتى من با دو سرگردان ميان بازار این خراب ما

 تر بودم.سه سال هم از او كوچك یمادرت داماد شدم، حت

، ترا مثل یك بچه ،عقل و فهم ناقصم اما همان وقت با آن

م گفتم اگر خودهب .قوچ مانده نگاه كردمى بىمثل یك بره

اش باشم. باید جلو در حد قوچ گلهباید  ،باباى خوبى نباشم
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 خدا ترا با پسرهاش راه برم كه تاتى كردن بياموزه. بگله

دختر خودم فرق نگذاشتم.  اگر نتوانستم ترا مثل رضا و 

ه ن ،تنگى و ندارى بود، از دستمدرسه بگذارمهو آسيه ب

لاس اكابر را شروع از خباثت و بدذاتى. اما وقتى تو ك

 .ها داشتىكفاش قابلى بودى و سرى ميان كفاش ،كردى

و كردم. من آدم بزرگى این آن چيزى بود كه از من برآمد 

رو زندگى اما با آب خود ندیدم.هپدر و مادرى ب ینبودم. حت

ى، گویام. تو حالا مىچيز نكردهيچكرده ام و سرم را خم ه

يد موى مرا سفرا كه  ری، كابيایم حاصل تمام عمرم را

توى پستوى آن مادرت  ى را كه، جایام راكرده ، مغازه

، رضا و آسيه را پس انداختم ، بدهم دست تو را عقد كردم

هاى كارخانه بابات را بياورى و پشت ویترین كه كفش

 بگذارى؟

 … آقاجانغلام :

 … ، حرفمپدر: صبر كن

 … بابام یا هاىموضوع كفش غلام :نه شما صبر كنيد. اصلن

این جهت كه ، مهم نبود. من مادرت را نه بهپدر:اگر هم بود

این جهت ه بود و طلاقش داده بودند، نه بهسرگردان ماند

، نه اى سركنندكه بروند با زنان كافهكه خفتش داده بودند 

ن بود ، مثل یك ها، فقط براى این كه ز، نه به این جهت

شته بود و قطعش كرده آره گذا كه یكىدرخت سبز و زنده 

، ندارم. نه دوستىهيچ دشمنى هم با پدر تو  ، خواستم.بود

آسيه شاید از باباى  ام.نه دشمنى. من اصلن باباى ترا ندیده

آسيه حساب زنانگى هاین را باید ب .دانمیتو بدش بياید، نم

 گذاشت كه از فهم من و تو خارج است.

 آورم.سردرنمى  :من اصلنغلام

بينى در آینه نمى چه رادر خشت خام آن د مو سفيد كنى تاآسيه:بای

 ببينى.

 این جر و من جر تمامى ندارد؟:مادر

ى يل كه گفتم، من حاضر نيستم در جایاین دلر:حرف آخر! بهپد

هاى جدید ، كه شاگرد من استاد من باشد. من مدلكار كنم

كنم هر روز كنم. من سعى مىام و نگاه مىرا نگاه كرده
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، اگر زنندها نارو مىش كار كنم. اگر آنتر از روز پيبه

، دهندكه رویه را از تخت تشخيص نمىكسى یا كسانى 

كار را از دستم  یپول یا هر چيز دیگر یشتوانهپاما به

این فقط به، آورند، گناه من نيست. من زیر دست تودرمى

 كنم. كارم را غصب كنى ، كار نمى یخواهخاطر كه مى

زنيد. تو و پسرت كه نباید این كه مى ها چيستاین حرف:مادر

آسيه یك چيزى از سر خامى  ها را داشته باشيد.حرف

 …حرف زن كه نبایده، بپراندمى

روند و ما باید تا ته چاه سقوط پيش مىی دنيا به! همهآسيه: ننه

 كنيم؟
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 هفتم یصحنه
 

 

 

ایوان پرتاب زشى برشانه وارد شده و ساك را بهرضا:)ساك ور

طرف تكه بيرون آورده و بههاى خود را تكهلباس و هدرك

 (.كندایوان پرت مى

خواند، شيرى یا خبر؟ كبكت خروس مى، رضا. چهغلام: سلام

 روباه؟ 

ی ، چون پول شهریهرضا:اى بابا، اولش كه نگذاشتند لخت شوم

 ،داوران یعد هم كه با پادرميانبود. بتادهگاه عقب افباش

هر چى بازى شروع شد، هى بد شانسى پشت بد شانسى. 

 كه زدم خارج. یشارسرو زدم تو تور و هر آب

الا كه دعوا بوده و هيچ حالا كه خوب رو شانس هستى. تا حمادر:

 غذا نزده. دست بجنبان.كس لب به

( با .كشدزند و بر آن دست مىبدن خود مىرضا:)بامشت آب به

گوشت حسابى چسبد. پس امشب یك شكم آببدن گرم نمى

 داریم.

راه  و  ، تو هم شدراه مىه( اگر كار و بار ما رو برضا)بهغلام:

 كردى.چاهت را مشخص مى
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اى بيرون تا كنار پله آمده و از ساك حوله چكانبا بدن آبرضا:)

، زگاه را راه بيندافروش ( تو.كندآورده و خود را خشك مى

 ما هم هستيم.

ین كار قيافه بازار را عوض ا لام: ولى آقاجان باید قبول كند.غ

 كرد.خواهد

شلوارش را پوشيده و پيراهنش را روى شانه انداخته و رضا:)

( .كندمقدمه شروع  بخوردن مىنشيند و بىكنار سفره مى

و همه را گوید. ردش كن برود و جان خودت مىراست 

زرگ گرفته و با دهان پر حرف هاى بخلاص كن.)لقمه

غلام  صرف شما است.هفقط ب ،كنم( من فكر مى.زندمى

پارچ آب را برداشته و یك نفس تا ته دهد.)پول خوبى مى

ى كه براى آدم .( جایدكشسركشيده و با نفس بلندى آخ مى

و همه را خلاص  ، قبرستان است. بفروشمنفعت ندارد

 كن.

 عالى زندگى كنيم؟ز كون جنابپدر: بعدش من و این دو نفر ا

گيرى. مگر یك چهار دیوارى خشت و گلى رضا: پولش را مى

اى؟ مردیم از بس نون و ارزد، كه عزا گرفتهقدر مىهچ

گوشت خوردیم. چند ماه است شهریه باشگاه عقب آب

 افتاده است.

، برو زودتر كپه جاى همه شام نوش جان كردىهتو كه بپدر: 

 همه را خلاص كن. مرگت را بگذار و

هاى سراغ مغازه ،اگر ندهيد ،آن مغازه احتياج دارمم : من بهغلا

كسى سرقفلى   .افتدروم و ملك شما از رونق مى یدیگر م

 براى آن نخواهد داد. این را گفتم كه جاى گله نمانده باشد.

 فكر خودت باش. هایم. تو باین وضع عادت كردهآسيه : ما به

 كنى؟كار مردها دخالت مى رضا: تو چرا در

آسيه( ترا ، سرت بكار خودت باشد.)بهتو بهتر است !پدر: پسرم

 دهن این یكى نگذار.هخدا دهن ب

 نشيند.بار مىفكرم این كدوى تنبل كى بههآسيه: ب

 تو درت را بگذار و براى ما زرت  و رزت نكن. رضا :

ادت باشد كه .( اما یرودطرف اتاق خود مىهبلند شده و بآسيه :)

 جا خانه است نه چاله گاو كشى.این
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( ما را باش كه این پخش و پهن رضا:)پشت سر آسيه بلند شده.

رود مىطرف اتاق خود هبخواند.)خانم برامان كركرى مى

-رود كه ایستخود ورمى یو با موج رادیو ترانزیستور

-گاهى را بگيرد، اما رادیو هنوز مارش نظامى پخش مى

 است.هم جز غازورات شده.( چس كند

-( بى.گذارداش مىاو رسانده و دست روى شانهغلام:)خود را به

هر هر چه باشد دختر است. ) دهن نشو.هخود با او دهن ب

 (.رونددو با هم به اتاق مى
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 هشتم  یصحنه
 

 

 

 

شام غریبان  .مانهم شام خوردنمادر:)درهم شكسته و خسته( این

صحراى كربلا. باز جاى شكرش صد رحمت به است.

 است.روى هم بلند نشدههمان بباقى است كه هنوز دست

هيچ كس  كشد.، زیاد طول نمىرودطور كه پيش مىپدر:این

ی پنبهجز آن پهلوان هاى دهنش بگذارد بنتوانست لقمه

د و گوشت را با دوتا نان سنگك بالا داگوزو. یك دیگ آب

 یك آروق هم از روش.

این وضع سر و سامان بدهى. امروز و فردا كردن مادر:تو باید به

 كند.كار را بدتر مى

 .ور چنبر زده و دندان تيز كردهبد ج ،پدر: این مار مرده تو هم

 اى.هخانم را خيلى تير كردمادر: تو این ماچه

 او ربطى ندارد.پدر: نه .... به

 خورد؟آب مى دانى از كجامادر: مى

؟ بابا، پس حق دانم، اما چه كنمدانم، خيلى خوب هم مىمىپدر:

همه  ؟حق استاد شاگردى چه شد ؟پدر فرزندى كجا رفت

 ها باد هوا بود؟ كشك بود؟این



27 

 

 رود.مادر: او هنوز دستش توى جيبش مى

اما من كه نمرده  .دانم، مىكشددر: خرج خانه مادرش را یدك مىپ

 آیم.از خجالتش درمى ام؟ام ، مرده

 شناسد.مادر: او ترا باباى خودش مى

راه خودش را از راه  او از امشب نه دیگر. شناخت.یپدر: نه! م

 كشد.خر را هم یدك مىاست. این كرهما جدا كرده

 از او بدل نگير پسر بدى نيست.مادر:

البته براى خودش  گوید. راهش بد است.پدر: آسيه راست مى

بد جورى روى زندگى  ،اما خوبى او ب است.خيلى هم خو

 ما افتاده.

مادر: تو محض رضاى خدا او را قبول كردى و حالا بزرگ شده 

 رود.راه خودش مىهو ب

-، پاى خدا را ميان نكش! من آنپدر: نه! محض رضاى خدا نه

وقت یك زن دیدم و همه وجودم آتش بود و خواستن بود. 

وشت و استخوان. من كه بود. گ تو زن بودى و او بچه تو

 قصاب نبودم كه گوشت را از استخوان جدا كنم.

روزگار  مادر: اما حالا دیگر حال و حوصله خواستن ندارى.

 ى براى من و تو باقى نگذاشته. جای

طور نيست. حالا خواستن و نخواستن من یا تو پدر: اصلن این

 هم بافته بودیم و حالاهمهم نيست. ما مثل یك تكه گليم ب

قول تو باید یك جورى سر و هرویم. بداریم از هم وامى

 … یا شاید هم باید بگذاریم… سامانش بدهيم

 

 

 

 

 

 پرده                                                      
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 ی  دومپرده
 

 

 ی اولصحنه
 

 

 

 

 

 

ی بالا تنهو   ی قبلى، پدر كنار حوض ایستاده)همان صحنه         

كند. مادر سر ایوان نشسته لخت خود را با حوله خشك مى

 زند.(و گيسوان خيس خود را شانه مى

 پدر:هنوز اميدهایى هست.

 راه بشود.جورى روبهمادر: انشالله، كارها خودش یك

 ایم.هنوز سرپاى خودمان ایستاده پدر: دنيا كه آخر نشده.

درهم گوریده خود را  اى از گيسواندسته…)مادر:اما بدجورى

بگویم چه … كوشد با شانه بازكند.(محكم گرفته و مى
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رسند و ما با این ها از راه مىكارت كند مرد، الان بچه

 …كشيدهسر و وضع ، مثل موش آب

 ایم؟خانه خدا انداختهپدر: سنگ به

 شود.اند و همه چيز سرشان مىها بزرگ شدهمادر: بچه

 …دانند كهپدر: پس خودشان بهتر مى

 مادر: حالا زودتر خودت را خشك كن و پيراهنت را بپوش.

آویزد ميخ درخت توت مىپدر:)پيراهنش را پوشيده و حوله را به

هاى كفش را كه قبلن روى رود. قالبطرف طویله مىو به

هم هم ریخته بود، برداشته و جفت و جور كرده و با نخ به

-داشتى ممنون مى كند.( اگر یك ليوان آب خنكوصل مى

 شدم.
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مادر:)وسایل حمام را جمع كرده و حوله را از سر ميخ گرفته و 

رود.( اگر كمى صبر كنى چاى حاضر طرف اتاق مىبه

 شود.مى

 …پدر: دستت درد نكند اما آب

مادر:)گيسوان خود را كاملن زیر چارقد داده و از اتاق با ليوانى 

رود.( طرف پدر مىبهآید و از كوزه پركرده و بيرون مى

 كنى چه جوابى بدهند؟تو؟ فكر مى

پدر: گفتند: باید بروند بازار و وضع كار و كاسبى ما را بررسى 

 كنند.

 مادر: الآن كه وضع ما چندان تعریفى ندارد.

ها را روى هم انداخته و ليوان آب را گرفته و یك نفس پدر: )قالب

ر توى این شهر ی بزرگ بازاكشد.( بابا، یك راستهسر مى

روزى  .هم از سر صبح تا غروب آفتابآن .كردكفاشى مى

-حالا همه .دادیمتر دست مردم مىصد جفت كفش هم بيش

كارشده و آن راسته بازار با یك دهنه دكان فسقلى بيی 

ها را هم پراند. ایندست روى دست گذاشته و مگس مى

فهمند هم مى ها راگویى كوراند؟ اینیعنى تو مى .بينندمى

 ؟…گویى، یعنى تو مى

تان كاریت و اموراتمادر: من هم از همين نگرانم، ببينند بي

 گذرد.نمى

صنف كفاش این شهر، قول  .ایمایم و قرار گذاشتهپدر: ما نشسته

ها را هم روش و قرار گذاشته و سند و بنچاق مغازه

د خواهند بروندیگر مرگ مى .ایمشان دادهگذاشته و دست

شان. سر قفلى هر یك از این لاى دست پدر پدر سوخته

ما خواهند بهى آن وامى است كه مىها بيشتر از همهمغازه

 بدهند.

ها كار كس در آناند و هيچهایى كه همه خالى شدهمادر: مغازه

بام كند. شاگردانش پشتكند. مشترى نگاهش نمىنمى

 ریزند.بازار سه قاپ مى

ها آب و اى هم داریم، بعضيا، خانه و اثاثيهپدر: هر یك از م

خواهند؟ این هم ملكى هم پشت سندشان است.  ضامن مى

 ضامن.
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 كنيد؟مادر: نزولش را چه مى

هاى تازه دست و پا مدل .آوریمكنيم، جنس تازه مىپدر: كار مى

ایم. قرار است، همه با هم كار كنيم و كار را بهتر و كرده

اما كار را  .خریمنرخ روز مىنس را بهتند انجام بدهيم. ج

 تمام شود. ترایم كه ارزانجمعى كرده

 مادر: خدا كند، تعبيرش خير باشد.

دهد و با مادر پس مىدست دارد، بهپدر:)ليوان را كه هنوز به

كند.( مثل این كه سماروت هم ایوان اشاره مىانگشت به

 است.جوش آوده

ها بالا شده.)از پلهسركه جوش مادر: این دل من است كه سير و

-چاره اولش نيست كه بجوش مىرود.( وگرنه این بيمى

 انشالله، تعبيرش خير باشد. آید.

-ها دیگر مىهم بسته محكم روى قالبپدر: )جفت قالبى را كه به

 شده؟ روى ما بستهى درها بهزند.( یعنى همه
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 ی دومصحنه

 
 

 

شود.( سلام )از دیدن ریزان وارد مىكوفته، عرقآسيه:)خسته و 

 خورده.( بابا، سلام.پدر درخانه یكه

هات توهم است. به این اى و سگرمهپدر: بد جور عرق كرده

اى و شود بزرگ شدهوزاریات ندیده بودمت. معلوم مى

 هات شروع شده.گرفتاری

-پاى لنگ مىها سنگى نباشد كه هميشه بهآسيه:اگر گرفتاری

 كند.خورد، زیاد عيبى نمى

، آب و علفى هم نشدهستان سنگ هماما دنيا  .پدر: آره خدا كند

حتى تو آسمان سوخته این خراب  دار و درختى.. دارد

كند و سر لكى پرواز مىخاك گرفته هم گاهى لكی مانده

 سازد.لانه مى یبادگير

ه شده؟ گيرد.( چطرف پدر رفته و او را از پشت بغل مىآسيه:)به

-صورت پدر مى)صورتش را به… دلت جوان شده

 كنى؟ چقدر صورتت خنك است؟چسباند.( یا چل چلى مى

اش را كه از چارقد بيرون زده اى از طرهمادر:)سر ایوان دسته

كند و خود را سرگرم كارش نشان ، زیر چارقد پنهان مى

ی قضایا را دهد.( حوى من رسيد، تا ته و توى همهمى

نياورد، دست بردار نيست. چاى حاضر است، بيرون 

 بيایيد.

پدر:)قالبها را رها كرده و با فشار آسيه كه هنوز یك دست را در 

رود.( باید طرف ایوان مىكمر پدر حلقه كرده است به

 شود.اميدوار بود. براى ما هم راهى پيدا مى

 شود دست روى دست گذاشت و چانه انداخت.مسلمن نمى آسيه:

آورد.( بفرمایيد. خوب شيرى سه چاى در سينى پيش مىمادر:)

 یا روباه؟

 آسيه: والله، چه بگویم؟



33 

 

 مادر: دیگر چى را چه بگویى؟

 …دهندآسيه : پول شهریه و ثبت نام را خودشان قرض مى

 ؟…با كدام… ما… با نزول… مادر: قرض

آسيه: نه، مادر! نه آن جور قرض كه قرار است بابام و دوستانش 

وقتى  .كنند، تا درسم تمام شود. خوشان ثبت نام مىبگيرند

 دارند.رفتم سركار اصل و فرعش را از حقوقم برمى

 مادر: خوب اگر این جور است، خدا پدرشان را بيامرزد.

حال راه است. باید خوشاگر این جور است كه كار تو رو به پدر:

 باشى.

 ایم، هميشه خدا غر بزنيم. مادر: ما عادت كرده

ما هم همين كاش بهر: نه بابا نباید، این خودش فرج است. ايپد

 جور قرض بدهند.

 آسيه: بد بختى ما یكى دوتا نيست.

 مادر: باز دیگر چه شده؟

ات، سعى نكن، هميشه یك چيزى براى غر زدن قول ننهپدر: به

 اند.وار كردهخودشان راه ترا هم پيدا كنى.

و دو سه ساله پسر چه  ى من، بيستمادر: پس آن مادر مرده

دم هيچ خرى بند نيست. آن از مدرسه بگوید كه دستش به

 رفتنش، آن از پهلوان شدنش، این هم از زندگيش.

 طوربروم شهر.آسيه: كار ما جور شدنى نيست، آخر من چه

 مادر: چى؟ تو چه كنى؟

اگر بنا باشد  شود.كنم، جوش جور نمىآسيه: هر جور حساب مى

هر روز بروم شهر و برگردم، روزى پنج  جا باشم واین

تومن باید بروم و پنج تومن برگردم، هيچ خرج دیگرى 

اگر بروم و  كند، سيصد تومن درماه.باشم، مىهم نداشته

 تراست.در شهر زندگى كنم، از این هم بدتر و گران

شكند.( پدر:)خود را از لب ایوان تا پله پایين كشيده و درهم مى

 … ده بودیم ، اینش رااینش را نخوان

مادر: تو بروى توى شهر تك و تنها زندگى كنى؟ پيش كى؟ خانه 

 كى؟

كنى كه مرده آسيه: ننه، صبر كن. تو دارى سر قبرى گریه مى

من خواست، بهتوش نيست. اگر آشنایى هم داشتيم و مى
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شد. پناه بدهد و مجانى هم بدهد، باز هم بار ما بار نمى

آن سر رفتن از یك سر شهر به شهر خرجش گران است،

 تر است.جا بيششهر از كرایه من تا آن

كار خود سرگرم زند، بهمادر:)در تمام مدتى كه آسيه حرف مى

مطلب توجه بهزند و ناچار بىاست و با خود حرف مى

دانم یك دهد.( من اصلن صلاح نمىحرف خود ادامه مىبه

 زندگى كند.تك و تنها برود توى شهر  دختر دم بخت،

پدر:)از كوره دررفته( زن حواست كجا است؟ این از زینب در 

خانه از  .دهى جوابشاضطراب است، تو از عباس مى

بدبختى خودش زار بزند. است، بگذار به ویرانپاى بست 

 جایى قد بدهد.مان را سرهم كنيم شاید بهبگذار عقل

كند سعى مىپدر آسيه:)دستش را روى شانه مادر گذاشته و رو به

 كجا كشيد؟موضوع را عوض كند( كار شما به

 كند.(پدر: )سكوت مى

كند.( منتظر است غلام ی چارقد اشكش را پاك مىمادر: )با گوشه

 بياید و جواب بياورد.

 آسيه: چرا خودش نرفته جواب بگيرد؟

 مادر: همين را بگو!

 كردم.پدر: اسباب و وسایل كار را جور مى

 اید؟ا بله نداده ، شما بره كشان كردههآسيه: هنوز آن

 كند، من بروم یا غلام؟فرق مىپدر: چه

كند؟ این مشكل شما است یا غلام؟ شما و آسيه: خيلى فرق مى

ها باید شدید. آنرفتيد و پا پى مىبایست مىتان مىدوستان

شان فرو شما را ببينند. شما را بشناسند. باید توى چشم

 بروید.

 شناسند، غلام هم پسر من است.غلام را مىها پدر: آن

شما قرض خواهند پول را بهها مىخواهد باشد. آنآسيه: هر كه مى

بار هم ، نه بدهند و باید شما را بشناسند.  تازه اگر یك

گفتند، نباید پس بكشيد، باید پاپى بشوید، تا بفهمند شما پشت 

 اید.  كارتان ایستاده
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 ی سوم صحنه
 

 

 

شود.( من رفته و پاپى هم شدم. ایستادگى غلام:)از در وارد مى

 اند.شان حب نه قورت دادهام. همههم كرده

 گویم غلام؟آسيه: راست نمى

 پدر.( سلام. جاى جواب آسيه رو بهغلام: )به

 مادر: خسته نباشى!

 شد؟پدر: چه

 .نندكاشكال تراشى مى .انددادهها حب نه قورتغلام:آقاجان، این

 گذارند.خشخاش مىمته به

 شان از چيست؟آسيه: درد مرگ

گویند. ها مىپدر( ببخشيد، آنگویند، اعتبار ندارند)بهیغلام: م

 قدر وام اعتبار ندارند.گویند براى اینمى

پدر: به هر پدر بيامرزى براى خرید خانه، ماشين یا هر كوفت 

 آسمان تپيد؟ ما كه رسيددهند. نوبت بهو زهرمارى وام مى

ثيقه وچون عين جنس را  دهند،جور چيزها وام مىغلام: براى آن

 جور كارها خير.دارند، اما براى اینبرمى

 مادر: مگر این كار شرعى نيست؟

-شرعى و عرفيش كار ندارند،)عصبانى مىها بهپدر: آن

شرعى كار بهشود.(آخر پدر بيامرز! نزول خوار چه

 زنى؟ مىها دارد! توهم چه حرف

آسيه: یعنى اعتبار یك كارگاه، با چند دهنه مغازه و چندین نفر 

كارگر ماهر و چندتا استادكار، به اندازه یك دكان كوفتى 

 یا هر كوفت و زهرمار دیگر نيست؟
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-ها چه مىگویم، یعنى، آنمىغلام: تو كه خوب باید بفهمى چه

 گویند.

 گویند؟آسيه: چه مى

ین وام براى كارخانه است، كه كم است. گویند، اگر اغلام: مى

كار كرده اش تازه شروع بهاز آن گذشته ، كارخانه مشابه

است. اگر این وام براى یك كارگاه است، كه همين 

-كاران و كارگران ماهر و استادان از زور بيصاحب

-ها چرا باید پولآن .استتعطيل كشيدهكارى، كارشان به

 خطر بيندازند؟شان را به

خواهند كارخانه راه بيندازند ها بهآسيه: واى خداى من. اگر این

 چى؟

كار اش همين صد كيلومترى شروع بهی مشابهغلام: كارخانه

 دانيد شركایش چه كسانى هستند؟یكرده است و لابد م

 ؟…پدر: باباى تو

قول خودتان، پدر بيامرز كجاى كارى؟ باباى من یا هر غلام : به

اندازه خر حمالى بزرگان و جا بهرى، آنپدر بيامرز دیگ

اصلن شریك یعنى  تان شریكند.پایين دستفخر فروشى به

ها هم خودشان چه، پاانداز و جاروكش. تازه اصل كاری

 نوكر كس دیگرى هستند. 

 است؟پدر: پس فاتحه ما خوانده

 شما گفته بودم، راه شما همان بود كه من گفتم.غلام: من قبلن به

 كردیم؟عيبى داشت كه ما دو نفر با هم كار مى آخر چه

 دانم چه عيبى داشت؟ ول كن بابا. پدر: نمى

 خدا از سر نو شروع نكنيد.همادر: ترا ب

 آسيه: آره بهتر است آن موضوع را درز بگيریم. 

 دانيد.غلام: بدیش این است كه شما مرا از خودتان نمى

اى كه راه راهى افتادهو بهاما ت دانيم،ما ترا از خودمان مى آسيه:

 ما نيست. 

پدر.( شما مرا پسرزن كه محل آسيه بگذارد بهآنغلام:) بى

دانيد وگرنه امروز، فردا مجبورید یك جایى ، خودتان مى

كار كه گویم زیر دست كسى، با یك كسى كار كنيد. بينمى

 گذرد.تان نمىتامورا
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اى آخرین بار چشم تو ام، بگذار برپدر: ببين غلام! صدبار گفته

كردم ، ات بگویم، من در این مغازه شاگردى مىچشم ننه

-ات و تو سالرا خریدم، من و ننهبعد ازاستادم از ورثه آن

ات، من صاحب ها تو پستوى آن مغازه، اصلن با قدم ننه

همان موقع باباى تو آب و ملكش را فروخت  مغازه شدم.

كار كار كفاشى صاحبو رفت شهر، با چه دوز و كلكى تو 

دانم.  حالا حاضر نيستم براى كسى كه چكش شد من نمى

هم توى كار گذارد نوكرى كنم ، آنرا از درفش فرق نمى

كفاشى. یعنى من آدمى نيستم كه جلو مشترى خم و راست 

 بشوم.

 آسيه: كه آخر سر مشترى انعامى كف دستش بگذارد.

 اش. مادر: پاشو دختر! تو آتش بيار معركه نب

ترین و بدترین دانى كه این یكى از بزرگپدر: خودت خوب مي

 یابد.   دردهاى من است كه اصلن تسكين نمى

نشيند و غلام: این كار شاگردهاى من است، شما پشت ميز مى

-خواهم بزرگكار اداره فروشگاه است. من مىسرتان به

هاى این شهر ی كفاشگاه كفش را در راستهترین فروش

 بيندازم.  راه

ایم كه با هم كار كنيم پدر: ما با هم نشسته و قول و قرار گذاشته

و جنس ارزان و خوب دست مشترى بدهيم ، حالا بيایم 

گاه راه زیر قولم بزنم و مغازه را بدهم دست تو كه فروش

 بيندازى؟

-تر از همه خوشها بيشآسيه:مثل این كه تو از قرض ندادن آن

 حالى؟

این اولين  آخر نرسيده است.ها دنيا بهندادن آنپدر: با قرض 

هاى دیگرى هم نظر ما رسيد، شاید راهراهى بود كه به

 باشد؟

 رسد.منزل نمىپول بهمادر: هيچ بارى بى

ها را بفروشيم، چند برابر پولى را پدر: اگر یكى، دوتا از مغازه

 آوریم.كه لازم داریم بدست مى
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اید. مال خود زدهت خودتان آتش بهدسوقت خودتان بهآسيه: آن

كند، آنهم در گاه مىفروشرا تبدیل بهحریف فورن آن

 وقت شما باید بنشينيد و مگس بپرانيد.آن ها.ى كفاشراسته

 اندازى؟اش سنگ سرراه مىغلام: تو چرا همه

گوید! شازده جان، این كارى است كه تو پدر: خوب، درست مى

 گردى؟ها دنبالش مىمدت

 مادر: حالا غلام شده است دشمن تو؟

ی ما، جلو پایش رود كه دشمن همهراهى مىآسيه: او ندانسته به

 گذاشته.

 غلام: تو خودت را مثل نخود قاطى هر آش نكن.

آسيه: ببين غلام! حالا كه كار به این جا كشيد، بگذار من هم یك 

تو بگویم كه حرف آخر باشد. اولن دندان روى چيز به

گاهت نباشد. لياقت فروشاز بگذار كه زیادتر حرفت 

اى، خون ى زحماتى كه تو كشيدهاندازه همهدومن، من به

ام كه تو یا آن ام و جرات بالا آوردن هم نداشتهدل خورده

پهلوان پنبه ناقص العقل،  ضعيفه صدام نكنيد ، اما حالا با 

ها، درست مثل این ها و داشتن و نداشتنى ناخوابيهمه

ى خانه پرت شده ام، با گوشهكند.( بهپدر اشاره مىمرد)به

هم این فرق كه او چهل ساله است و من بيست ساله، آن

كنى، یعنى تو فقط براى نان شب. این را تو نمىفقط به

ها با آن .دارى ازت بربيایدكه بيش از دكان یكسى نيست

روشن ی ما ى همهدست تو و امثال تو این آتش را در خانه

اند. من نخود هر آش نيستم، این آش تو است كه كرده

 رود.چشم من مىدودش به

 جا كارى گير بياورى.توانى همينمادر: تو مى

آید، دود همان آتشى است كه جا گير من مىآسيه: كارى كه این

 كند.دارد كورم مى

 فهمم تو یك علف دختر چه درد و مرگى دارى!مادر: من كه نمى

گيرد.( مادر! سراسيمه از جا پریده و مادر را محكم بغل مىآسيه:)

تقصير تو هم نيست.) با  .خدا این تقصير من نيستبه

كند.( اما، این را هم ی چارقد اشك مادر را پاك مىگوشه

گفته باشم كه غلام برادر من است و من مثل چشمم او را 



39 

 

دوست دارم. بدى كاراین است كه من مثل او فقط سنگ 

 زنم. سينه نمىدم را بهخو

بعد در غلام: اگر مرا دوست دارى ، جان آقاجان بيا و از این به

 كارهاى من دخالت نكن.

توانم كند)از جا بلند شده( من مىآسيه: اگر این تو را راضى مى

توانم بروم و توى اتاق بتمرگم. اما تو لالمانى بگيرم، مى

 خواهى بتازى؟ تا كجا مى

دانم، آینده و گویى، اما مىمىتوانم بفهمم كه تو چهغلام: من نمى

 زندگى من با زبان تو شده است دم مار.

كشم) گناه من است، من پایم را پس مى یآسيه: باشد اگر این تلخ

رود.( شاید هم ما باید خاك راه تو طرف اتاق مىبه

 … بشویم

.( هر رودطرف اتاق مىام. باشد براى بعد.)بهپدر: من هم خسته

كنم )چراغ را در چند این قضيه سر دراز دارد و فكر نمى

 ها تمام شود. این زوديكند.( بهاتاق خاموش مى
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 جاى این هفت پستان ، افعى دوسر زایيده بودى. غلام:كاش به

گویم، اتفاقن ترا هم خيلى مادر: دختر خوبى است، راست مى

 وست دارد، اما چه كند، زبانش تلخ است.د

كند، چشماش آدم نگاه مىغلام: كاش فقط زبانش تلخ بود، وقتى به

 .دزنقلبم نيش مىمثل دوتا مار سياه به

ى همه اند.كه خاك قبرستان روى این خانه پاچيدهل اینثمادر: م

او گفته بودند پول شهریه را قرض كارها گره خورده ، به

طور هر روز برود شهر و برگردد؟ یا از اما چهدهند، مى

 كجا زندگى كند؟

گفت باید كارم جا، مىغلام: امروز نماینده شركت آمده بود این

گفت گاه كنم. مىفروشرا توسعه بدهم و مغازه را تبدیل به

ى دیگرى همين حال باقى بمانم شركت فكر نمایندهاگر به

من هم نه چندان بعد این است كه  يشاین معن .خواهد كرد

كار مى شوم. راجع كند.( بیاتاق پدر اشاره مىاز او )به

كند.(هم با نماینده اتاق آسيه اشاره مىاین ماچه سگ )بهبه

اتاق آسيه اشاره شركت صحبت كردم. او) با عصبانيت به

-دانشگاه رفتن او حسودى مىكند من بهكند.( خيال مىمى

گفت: هستم. نماینده شركت مى فكر او همكنم. من اما به

اما كى جرات  احتياج به سكرتر دارند. در دفتر مركزى

 دارد اسم شركت را پيش او ببرد؟
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 مادر: سكرتر دیگر چيه؟

 كند.غلام: یعنى زنى كه دم دست ریيس شركت كار مى

كند، خواهرت دم دست یك مرد مادر: یعنى تو غيرتت قبول مى

 غریبه كار كند؟

زندگيش بگذرد. فردا كه یك خانم مهندس شد، دیگر غلام: باید 

 پرسد سكرتر بوده یا گليم باف.كسى نمى

حوصلگى( ننه غلام!او دخترى نيست كه به این مادر:)از سر بى

كند.( جور كارها رضایت بدهد.)موضوع را عوض مى

دانم سرش كجا گرم زند، نمىدلم براى رضا شور مى

 است.

رود عروسى گفت بعد از باشگاه مى غلام: غروبى او را دیدم،

آید. خيالت از جهت او راحت ها و شب دیر مىاز بچه ییك

 باشد.

 برد.  شود( او را خواب مىمادر: دنيا را آب ببرد)از جا بلند مى

آبى در لوله  كند.كنار حوض رفته و شير آب را باز مىغلام:)به  

-هم )به شود.( ایننيست و هوا با فشاراز لوله خارج مى

كند.( دلش پر آه و درداست.)با آب شير آب اشاره مى

كسى دوان …)شوید(آب همحوض سر و صورتش را مى

گذرد. صداى پاى تعقيب دوان از كوچه جلو خانه مى

هاى ممتدى كنندگان سر كوچه قطع شده و صداى سوت

خيزد.( كى بود؟ شود. غلام از كنار حوض برمىشنيده مى

رود و پشت طرف در خانه مى؟ )بهاوهوى تو كى هستى

 ماند( یعنى دزد بود ؟درد ساكت مى

خواند رضا:)مستانه از خم كوچه گذشته و با صداى دردآلودى مى

 رود.( طرف خانه مىو به

 گردیم آب در كوزه و ما تشنه لبان مى    

 … یار در خانه و ما گرد جهان    

 غلام:)از پشت در( رضا؟

 گردیم.رضا: مى

 م: رضا تویى؟غلا

 رضا:)مستانه( بله؟ تو كى هستى؟ كجایى؟

 دویدى؟غلام:) هنوز از پشت در( تو بودى كه مى
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جوید.( من؟ تو؟ پس كجایى؟ من رضا:)مستانه هنوز او را مى

-ها مىطور بدوم؟ تو هم چه حرفتوانم راه بروم، چهنمى

 زنى؟ پس تو كدام گورى هستى؟

تا حالا كجا بودى؟ ننه، پریشان غلام:)از پشت در بيرون آمده( 

 ها.شده بود. گفتم رفتى عروسى یكى از بچه

 دهد؟بچه زن مىبهرضا: نگفت، تو این خراب شده كى 

 غلام: خوب حالا خوش مزگى بس است، كجا بودى؟

كنى. با رضا:)همان جلو در( ممنون كه ما را رفع و رجوع مى

 ها رفته بودیم دواخورى.بچه

 كنى؟نكند تنها حال مى غلام: دستت درد

رود ها نيستى، تو) تلوى خورده مىرضا: تو كه اهل این حرف

 نقش زمين شود.( فقط چسبيدى در كون آن مغازه.

كند كه سرپا سر و صدا) او را گرفته و كمك مى یغلام: حالا ب

 بایستد.( بيا تو همه خوابند.

 كشم.دانند من چه مىها چه مىرضا: آن

 كشى و لا غير.ست خودت مىغلام: تو از د

كنى. تا حالا دیدى رضا:) مستانه و با صداى بلند( نه، اشتباه مى

 خودش تير دركند؟ى خودش را ببرد یا تفنگ بهچاقو دسته

 اى آسيه خانم؟زنى، چرا امشب شدهغلام: حالا چرا داد مى

از همه تر رضا: الحق كه خيلى خانم است، هر چند مرا بيش

 ناز شصتش. گزد، امامى

 اى؟گنج رسيدهشده، امشب بهغلام: چى

فهميم، من كه هيچى، تو هم كه عقل كلى رضا: نه، من و تو نمى

ها، یكى تو مهمانى، با بچه جا،امشب، آن حاليت نيست.

زدیم، حرف دخترها شد. همه از دخترها حرف مى… كه

شناختمش ، او حرف یكى بود كه من ندیده بودمش،  نمى

 ا زد.آسيه ر

غلام: تو هم گرفتى و نشستى و گوش كردى كه حرف خواهرت 

 را بزنند؟

دانم، نه، اصلن تو حاليت نيست. او هم مثل خود رضا: من چه مى

بارید. وقتى زد. از چشم و دهنش آتش مىآسيه حرف مى

 كرد دهن واكند؟زد، كى خایه مىحرف مى
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 گفت كه ترا این همه خوش نشسته؟غلام: چى مى

گفت" آوردم. مىهاش سردرنمىاز حرف : من كه نفهميدم،رضا

خودش خانم  یاز سر پسرهاى این شهر زیاد است. برا

گفت " ماچه نيست كه شاش ننه سگ مى…تمام عيار است

زد كه كسى خایه هر خرى را بو گند". جورى حرف مى

 كرد رو حرفش حرف بزند.نمى

 اى.غلام: تو مست كرده

شكند.( آره غلام، بدجورى فتى)درهم مىرضا:چشم بسته غيب گ

 ام.هم مست كرده

كشد.( بيا بریم بخوابيم، خانه مىغلام: بيا )دست او را گرفته و به

 باز فردا روز از نو روزى از نو.

پرد دنيا همان رضا : بدیش هم همين است دیگر، مستى كه مى

دنيا بياد و شد آدم مست بهشود كه بود. كاش مىرنگ مى

 ریق رحمت را سربكشد. مست

 شود.نه خير، این جور نمى برد.(كنار حوض مىغلام:)او را به

عرق مفت  ست كه بتوانى بخوابى.حال تو خرابتر از آن

اى.) اى و خودت را هلاك كردهو مجانى گيرآورده بوده

زند.( اما، سر و روى رضا مىاز حوض چند مشت آب به

ى، نگاه هم به آدم هاى مكش مرگ ما مفت و مجانخانم

 كنند.نمى

-هایى كه من و تو مىجا بودند، با زنهایى هم كه آنرضا: خانم

كردند. آدم باید بود ششدانگ حواسش شناسيم فرق مى

آدم حتى فكرش را  . گویندها چه مىجمع باشد، تا ببيند آن

 كرد كه هى بند دلش را مالش برود.هم نمى

طرف اى.) او را كشان بهتران بودهغلام: پس تو امشب با از ما به

 گاه خودتان نبودند؟هاى باشبرد( مگر بچهاتاق مى

اتاق داخل شان بود كه زود رفت و من تنها شدم.)بهرضا: یكي

كنند.( راستش خود او هم شوند و چراغ را خاموش مىمى

 چو جورهایى است.یك هم

بيرون  )كسى كه در كوچه هرسان گریخته بود از خم كوچه    

گریزد. آمده و همه جا را با دقت برانداز كرده و آرام مى
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ابراهيم پشت سر فرارى بيرون آمده و جلو خانه مكثى 

 كند.(مى

 گردیمابراهيم: آب در كوزه و ما تشنه لبان مى

 رد جهان مىگردیم گیار در خانه و ما            

 كند.( مىطرف دیگر كوچه رفته و با دقت همه جا را بررسى )به

 رخ برافروز كه فارق كنى از برگ گلم          

-كند و در حالى كه مى)باز با دقت بيشترى همه جا را نگاه مى 

-سمتی كه فرارى از آن خارج شده اشاره مىخواند ، به

 كند.(

 قد برافراز كه      

گریزد صحنه آمده و مى)مرد گریخته با دقت، اما شتابان به    

-ها برمىهاى ممتد و پارس شدید سگتكه صداى سو

 خيزد.(

 از سرو كنى آزادم      
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 صحنه پنجم
 

 

 

 

 

طرف سر و صدا از در اتاق بيرون آمده وبهپدر:)آهسته و بى

دست و روى خود را با آب رود.( چه هوایى!)حوض مى

كند.( چه آسمان نگاه مىشوید.( چه صبحى)بهحوض مى

از  یاین زودمان قرمزى! خيلى وقت بود، صبح بهآس

رنگ صبح از یادم رفته بود. . خواب بيدار نشده بودم

گاهى لازم است، آدم برگردد و پشت سرش را نگاه 

رود.( پاك كار و بار ما شده نقل طرف طویله مىكند.)به

 قول این بچه.

اشته ها را كنار زده و با سر وصدا جعبه واكسى را برد)قالب    

رود.( بله، طرف در خانه مىآویزد و بهشانه خود مىو به

روز از نو روزى از نو، چرخ زدیم و چرخ زدیم، 

برگشتيم سر خانه اول. شاید سرنوشت ما این بوده 

را نوشته كند.( خودمانيم هر كس آن)اطراف را نگاه مى

رود.( برویم ببينيم چه گه قلمى داشته.)از در بيرون مى

 رود.(ان پخته.)از خم كوچه بيرون مىمبراي

را با  ینان خشك شود.ابراهيم:)از طرف دیگر كوچه ظاهر مى

 جود.( زحمت مى

 شدم آسوده بر كنار چو پرگار مى         

 دوران چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت         
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 زین آتش نهفته كه در سينه من است         

 در آسمان گرفت  اى است كهخورشيد شعله       

 فشان كوى مغان آستينخواهم شدن به       

 ها كه دامن آخر زمان گرفتزین فتنه       

 شود.() از راهى كه پدر بيرون رفته  خارج مى

شود. سر و وضع خود را یمادر:)سراسيمه از اتاق خارج م

-طرف بساط سماور رفته و با آن ورمىمرتب كرده، به

له.( عجله كه ندارى، الان حاضر سوی طویرود رو به

ش از شب خلنگره هست.) اههنوز توى تنور كنم.مى

كند.( سماور را بلند كرده و درون تنوره آن محکم فوت مى

شود.) دو سه حبه ذغال به تنور كجایى؟ الان حاضر مى

ى آن اضافه انبارهاندازد و از پارچ مسى كمى آب بهمى

كنار بساط سماور است كند. رادیو رضا را كه در مى

فورن . شودكند. باز هم مارش نظامى پخش مىروشن مى

كند.( آبش گرم است. تا تو دست و رو را خاموش مىآن

 بشویى چاى حاضراست.

آید.( سلام، او آسيه:)ساك كوچكى بر شانه از اتاق بيرون مى

 رفت، خودت را اذیت نكن.

حالا تو كجا، كفش  ام.مادر:هان، كى؟ خواب ماندم، بد عادت شده

 اى؟و كلاه كرده

 آسيه: وقت نيست براى چاى صبر كنم.

مادر:)با تندى( كجا با این عجله؟)با خودش( بدیش این است كه 

شود، اختيارشان شان گمبل مىگيرند دیمشان را مىتا سوك

 دست و دل خودشان است.به

 م.آسيه: كار دست و دل نيست. باید بروم و تكليفم را روشن كن

اگر راهى بود كه بهتر و گرنه برگردم و دست و دل از 

قول به… دانممىچه… مهندسى بشورم و همين جا

 دانم، باید بروم.حالا نمى… شما

 مادر:)با نگرانى( آسيه ننه!

بيند( ها، چيه برگشته و سرگشتگى و نگرانى او را میآسيه:)

 گردد.(طرف مادر برمىننه!)با عجله به
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كند.( هيچ. خواستم بگویم، آتش را جمع و جور مىمادر:)خود 

دیشبه خاموش نشده و آب گرم است. یك چاى تلخ، خلقت 

 كند.را باز مى

نشيند.( آره بهتر تقليد نشستن پدر، مىآسيه:)كنار مادر سر پله به

 است یك لقمه هم دهنم بگذارم. دیشب هم گرسنه خوابيدم.

 مادر: شام و ناهار ما شده، خون جگر.

شود. زن باید سنگ راه مىآسيه: صبر داشته باش!همه چيز رو به

 زیرین آسيا باشد.

اگر این زبان تو نبود، خوب،  مادر: حالا دستونى مرا دربياور.

اما یادت نرود كه . همه چيز تو هم در همين زبانت است

افتد كه همين لحظه پيش گفته یادش مى…)زن باید سنگ

 .(خندداست و مىاش نقل شده

-خندد.( نگفتم! )ساك را از شانه گرفته و بهراه او مىآسيه:)هم

زند.( ما هيچ وقت، فرصت مهربانى نداشته ایم. زمين مى

-راه. همهاش بد و بیاش خشونت. همهاش فحش، همههمه

اما یك چيز را بگویم. تو باید یقين  كارى و تحمل.اش كتك

ها از روى دشمنى و عداوت ی این كژ خلقيكنى، همه

نيست. همه را دوست دوست دارم. تنها فرقش این است 

 كه دوستى من از جنس دیگرى است. 

.) ..مادر:چه عجب تو هم یادت آمد كه زنى و زن باید سنگ

 كند.( محبت براى زن مثل عفتحرفش را زود عوض مى

 است. مثل جهيزیه است.

من نزن. فقط مانده، بدوم سر منار و جار آسيه: این حرف را به

 بزنم، من همه را دوست دارم. 

مادر: نه ننه! این كار را نكن كه همه خواهند گفت یك ابراهيم 

 دیوانه داشتيم و حالا یك آسيه دیوانه هم اضافه شده.

بدت بياید در خانه  آسيه: بدیش هم در همين است. تو اگر از كسى

اش را بگيرى، اما اگر كسى را توانى یقهخدا هم مى

دوست داشته باشى، حتى اگرزن یا شوهر خودت باشد ، 

 باید هفت سوراخ و پستو قایمش كنى.

مادر: ببينم چيزى هم هست كه از چشم تو مخفى بماند؟ باید خيلى 

 درد ببرى.
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زور از شكم ه بهاى است كآسيه : زندگى ما، همان رگ و ریشه

اى و ایم، با این فرق كه تو رضایت دادهشما بيرون كشيده

ساله مرد، آن استادكار را كه مثل دیدى آن چهل… من

شهر آمده، جعبه واكسى هاى یتيم تازه از ده بهپسر بچه

رفت، جلو پادگان چكمه واكس بزند؟ كسى برگردن، مى

حاضر را كه حاضر نيست جلو مشتریش خم بشود؟ او 

اى ) نيست قبول كند، اما تو حاضرى، یعنى قبول كرده

 شود.(ساكش را برداشته و بلند مى

كند.( بگير طرف او دراز مىمادر:)استكان چاى را كه ریخته به

-اى گرفته و بهو سر بكش! دهن بسته كه نمى شود.)لقمه

 كند.( این را هم بگذار توى كيفت.طرف او دراز مى

 گيرد.(ركشيده و نان را مىآسيه :)چاى را س

ها، خانم مهندس غلام:)از در اتاق بيرون آمده( سلام، خانم خانم

 ما، كفش و كلاه كردى ، كجا با این عجله؟

 … اىچارهدانم چممىچه… اىروم چارهآسيه: مى

خواهى، این اى و مىغلام: یعنى از مهندسى صرف نظر كرده

بابا بگوید: آقا جان! ما جا تنگ ننه بنشنى تا یكى بياید به

 ها نيستى.غلامی قبول كن. تو؟ نه تو از این قماشرا به

 راه دیگرى هم مانده؟ آسيه :

 توانى در شهر كار گير بياورى!غلام : مى

-حرفش را مى…)نه خودم تنها ،امهر سوراخى سر زدهآسيه: به

خواهند اى كه رفتم یا سكرتر مىهر خراب شدهخورد.(به

خواهند آدم همه جا مى گوشت پدرشان را.…ى یایا منش

-را بگذارند پشت ویترین كه اجناسشان را آب كنند. یا به

كه حرص مادرزادى اجداشان را توى دل و  ندافكر این

قول تو، من از آن قماش روده طرف خالى كنند، كه به

 نيستم.

خواهى چه غلام:)دست و پاى خود را جمع كرده( خوب حالا مى

 در شهر گليم بافى نيست.كنى؟ 

 آسيه: مهم این است كه نخواهند از آدم سوء استفاده كنند.

فكر تو بودم. كارى هم سراغ زده( راستش من هم بهغلام:)خجالت

 شان نيستى.هایى كه تو از جنساما از قماش همان دارم.



49 

 

چسباند.( خود مىآسيه:)دست دور گردن غلام انداخته و او را به

 . هرچه بينى سوى اصل خود رود م جان.بينى غلامى

 جز سوى كل خود راجع شود         

كشد.( از ابراهيم دیوانه یاد گرفته غلام:)خود را از او كنار مى

 اى؟

آسيه: یا از كسى مثل او )دوباره ساكش را برداشته ( غم مرا 

 شود.نخور! یك طورى مى

ی سحرى كله آید.(رضا:)مى زده و مخمور از در اتاق بيرون مى

 اید؟چه خبر است، خانه را روى سر گرفته

 مادر: آفتاب همه جا را گرفته.

 رضا: اگر روز بالا آمده بود كه غلام حالا این جا نبود.

 آسيه: ظهر شده.

 گوید.مىرضا: بگذار ببينم ننه چه

فكر خودت باشى. دیگر اميدى نمانده است. مادر: از امروز باید به

 فته سر خيابان واكس بزند.پير مرد امروز ر

 رود با غلام كار كند؟رضا: تقصير خودش است. چرا نمى

 آسيه: كار از كار گذشته.

مادر: ما براى خرج روزانه لنگيم. امروز حتى پول نان هم 

 نداریم.

 رضا: غلام هنوز هست.

 غلام : بله هنوز پيش من محل دارید.

بش كارش را بكن رضا: پس آه و ناله را كنار بگذار و یك چاى د

 كه حال ندارم.

طرف رضا دراز غلام:)دفترچه بغلى خود را بيرون آورده و به

 كند.( رضا جان این را بنویس و امضا كن.مى

 رود از خانه بيرون رود.(آسيه: )با عجله برخاسته می

گيرد.( نه، د، نه آبجى خانم. آمدى با ما غلام:)جلو او را مى

انگشت ننه  .را هم لازم دارد امضاى سركار عليه نسازى.

 را هم بله.

 آید از این غلام در رو كم كنى رودست ندارد.رضا: خوشم مى

 آسيه: من چرا؟ چرا من باید امضا كنم؟

 خور این خانه هستى. مگر نه؟غلام : تو هم خرج
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دهى هم حساب پس آسيه: تو از پولى كه دست مادر خودت مى

 گيرى؟مى

 و كتاب دارد. غلام: همه چيز من حساب

 آسيه: تا حالا این خانه حساب و كتابى نداشته است.

غلام: حرف این خانه را نزن كه نصف بيشترش مال من است. 

طبق حساب و كتاب. هر كس هم كه بخواهد حاضرم 

 واخوان كنم.

 آسيه: مباركت باشد، خرج شكم مادرت ، با امضاى برادرت،

ست. من خرج بيرون كشيدن خانه از زیر پاى پدر من ا

 دهم.خورم و امضا هم نمىترا نمى

غلام: چه بخورى، چه نخورى باید امضا را بدهى.)دفتر را از 

گذارد.( و گرنه، از پول خرجى جيب مىرضا گرفته و به

 خبرى نيست.

كسى كه از شكم خواهد نباشد، من بهخواهد باشد، مىآسيه: مى

 دهم.گيرد، امضا نمىمادرش حساب پس مى

خوانى؟ ما همه لنگ : حالا تو دارى براى ما كركرى مىرضا

 یك من نان هستيم.

 آسيه: مبارك ریش شما باشد.

 … شوم و دهنت را مثلرضا: حرف دهنت را بفهم! و گرنه پا مى

هم نپرید؛ تا ببينم چه بایستم مادر: شما دوتا مثل سگ و گربه به

ا  زده هرجكرد. ننه آسيه خانم! بابات دستش تنگ است. به

كنى، با واكس زدن، روزى یك من نان نشده. تو فكر مى

فایده است. داند، بىخدا خودش هم مىشود؟ بهحاصل مى

 کرده. تو یك امضا بده و شر را بخوابان.فقط لج

آسيه: هيچى نشده، این شازده ادعاى نصف خانه را دارد، خانه 

كنى ثمر رسيده. فكر نمىاى را كه در آن بزرگ شده و به

جایى بند شد، بزند و ترا هم اگر فردا مثل پدرش دستش به

 از خانه بيرون كند. یا بگوید بيا و كلفتى زنم را بكن؟

روى ؟ كرایه از كجا مىشهر بروى، با چهخواهى بهغلام: تو مى

 كنند؟آورى؟ ترا مجانى سوار مىمى
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س آسيه: هنوز در دنيا هستند كسانى كه از شكم مادرشان حساب پ

شان فقط سكرتر نگيرند. كسانى كه زن و دختر مردم براي

 و منشى نباشند.

 برند؟رضا: پس ترا با ماشين شخصى مى

كند.( ی دودكش سماور را براى او بلند  مىمادر: خجالت)لوله

 غيرت.     بكش تو پسر لندهور بى

فهمى، دانم تو نمىگيرد.( مىآسيه: )دودكش را از دست مادر مى

اگر  .ات فرو كنی پر از كاه و یونجهآن كلهین را بهاما ا

ی گاوكشى را باز كنى و چيزهایى بار دیگر آن چالهیك

 ،من نسبت بدهىرا كه لایق ریش و سبيل خودت هستند، به

اى، كنم، وقتى روى سكوى افتخارت ایستادهكارى مى

 موش از ماتحتت بلغور بكشد.

همه كند.( بىسيه حمله مىآرضا: پدر سگ )از جا جهيده و به

 چيز.

گيرد.( دست بردار! مستى دیشبت غلام:)رضا را از پشت مى

 كجا رفته؟

 رضا: جایى براى هيچ چيزى باقى نگذاشته.

آن پيرمرد رحم كن! الان دست خالى مادر: ننه! آسيه جان! به

 گردد و باید خجالت بكشد.برمى

 ننه! مرا مجبور نكن! ،آسيه: مرا مجبور نكن

توانى شانه بالا بيندازى و شود. تو نمىمادر: تو حرف سرت مى

 دنبال كار خودت بروى.

گویم نباید چنين كارى كرد. مردن بهتر و همين جهت مىآسيه: به

 راحتر.

 ی خالى از مردن هم بدتر است.مادر: اما خجالت سفره

 خدا.آسيه :)با فریاد( ننه ترا به

 دا.خمادر:) بافریاد( آسيه ترا به

ات را نامهغلام.( بده آن غيرتزمين زده  و بهآسيه:)ساكش را به

خواهى چند امضا كنم. بنویس تا امضا كنم.  اصلن اگر مى

 ورق سفيدش را امضا... 
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غلام: این را لازم ندارم، فقط بنویس )دفتر چه را از جيب بغل 

كند.( دویست تومان طرف او دراز مىبيرون آورده و به

 مضا كن. رسيد و ا

نار پاى کكند و نویسد و امضا مىآسيه: )دفترچه را گرفته و مى

گذارد.( حالا راضى شدى؟ )ساكش مادر روى ایوان مى

 رود.(را برداشته و از در بيرون مى

رود. جلو در طرف در مىغلام: )استكان چاى را سركشيده و به

 ما بزن.رضا.( اگر حالت بهتر شد، سرى بهبه

 بهتر شد. رضا : اگر

 مادر: رضا!

 …رضا: شروع نكن كه اصلن

 …مادر: آخر

طرف حوض آورد، بهكه لباس خود را بيرون مىرضا:)در حالی

 … رود.( گفتم كهمى

 كنى.كس را نمىمادر: تو اصلن رعایت هيچ

زند.( ی خود را آب مىآورم.)بالا تنهرضا: شلوارم را درنمى

 خوب گرم است.

اتاق برده و با خود چيزهایى را بيرون همادر:)بساط چاى را ب

گذارد و با رضا شان مىداده و سرجایآورد و تكانمى

این شده  زند.( تو دیشب باز مست آمده بودى.حرف مى

ی كارهاى تو را كار هر شب تو و آن مار مرده هم، همه

 كند.لاپوشانى مى

 آورم؟رضا: آخر من هر شب پول از كجا مى

 م از همين است.مادر: من هم ترس

اتاق رفته و از همان جا( پس هر شب نيست. هر وقت رضا:)به

 پولى برسد، یا یكى خر بشود.

مادر: آخر با این وزاریاتى كه ما داریم، كسى پولى را كه معلوم 

-دست مى آورد، خرج این كارها مىنيست با چه قيمتى به

 كند؟

افتم و خودم این فكر مىرضا: نه! راستش نه! گاه خودم هم، به

 آید.مىكنم، اما همين جوری پيشرا سرزنش مى

 فكر ما باش!فكر خودت نيستى، بهمادر: اگر به
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 اش را ندارم.نشيند.( اصلن حوصلهها مىرضا: )سر پله

بازار بزن؛ شاید آن مادر مادر: ظهر كه گذشت. پس سرى به

 راهه راخدا این آبترا به مرده كار واجبى داشته باشد.

 قطع نكنيد.

اندازى كه گير و آبراهه و آبرضا: شاشيدم تو هر چه آب و آب

 در این دنيا هست.

تر شدى، بزرگ .كردىمادر: تا بچه بودى، شلوارت را خيس مى

خوابت را.در جوانی كوچه و خيابان را و حالا نوبت رخت

 است كه خودت و ما را غرق گه و كثافت كنى.دنيا شده

اگر من  .من نشان بده، لایق سجده باشدى بهرضا: تو یك جای

 فرقم نكشيدم، تف بينداز توى صورتم.خاكش را به

 كنى؟مادر: عصر شد، حالا چرا این پا و آن پا مى

پوشد.( تو رضا: كجا بروم، من كه یك شاهى)كم كم لباس را مى

 جيبم نيست كجا بروم؟

 اند؟مادر: ده تومن بس است ترا بازار کند، پيش غلام برس

 .دندازنيگيرند تف تو صورت آدم برضا : ده تومن نمى

رود و شهر مىمادر: آن دختر با دهان گرسنه و جيب خالى به

وقت تو با این گردن كلفت و بر و بازو با گردد، آنبرمى

توانى تا بازار بروى؟)اسكناس ده تومنى را ده تومن نمى

-تر نمىشكند.( ده تومن یك شاهى بيطرف او دراز مىبه

 شود.

 تر خيلى بهتر.گيرد.( یك كم بيشرضا:)پول را مى

 مادر: اما من ندارم.

 رضا: داشتنش را كه دارى.

دست مادر: تو حتى چشمت پى این پولى است كه من با گدایى به

هم خوردنت از نجاسات و این ليس زدنت حال به .آورممى

 آید.اصلن با هم جور درنمى ی،كارگهبه

كند.( امروز كه روز در را بغل كرده و خود را لوس مىرضا:)ما

 تو است ما را بساز.

آید. برو سنگ بينداز غلت باز مادر: خنك نشو! اصلن بهت نمى

 شود.

 شكند.رضا: اگر ندهى دلم مى
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 شكند، همان بهتر كه بشكند.مادر: دلى كه با ده تومن مى

ى دیگر چوب دهد.( یك دهرضا: )مادر را بغل گرفته و غلغلك مى

 كونش كن ما برویم.

دهم رود.( پنج تومن دیگر مىكه غش و ریسه مىمادر:)در حالى

 كه جانم را خلاص كنم.

گذارد.( باشد! پنج تومن بقيه رضا:)پول را گرفته و در جيب مى

رود( طلبم تا طرف در خانه مىاش طلبم، قبولت دارم.)به

 فردا.

-.( خدایا خودت رحم كن.) بهرودمادر:)دنبال او تا در خانه مى 

 …این پسرگردد.( خدایا عقلى بهطرف ایوان بازمی
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 ی  ششمصحنه
 

 

 

آید. پشت دیوار پدر:)جعبه واكس بر شانه از خم كوچه بيرون مى

ها را از جيب بيرون طویله در كوچه ایستاده، خرده پول

مراتب دم بازار به شمارد.( جلو پادگان ازآورده و مى

كه در شمارش یعنى یك من نان شده؟)مثل این. بهتر بود

كند و ف از ها نگاه مىخرده پولباشد، بهاشتباه كرده

ریزد.( گور جيب مىشمارش دوباره منصرف شده، به

كه كاسبى هم از باباى هرچه پول خرد است. مثل این

له جعبه حوصكند و بىیادمان رفته. )اطراف را نگاه مى

نشيند.( یعنى كارش را روى زمين گذاشته و بر آن مى

ممكن است كسى از گرسنگى در این روز و روزگار 

. یابستهرا بميرد؟ البته ممكن است، تو كورى، یا چشمت 

هم براى پيش نظر پدر و مادر آن، اما خودمانيم مرگ بچه

دنياى بلبشوى خر تو خرى است. رضا … گرسنگى چيز

دهد. غلام كه دیگر هيچ. اما درسته قورت مىدیگر مرا 

او نه از روى گرسنگى كه از حرص و طمع، از روى 

كنى؟ عقلت هم پدرسوختگى. معلوم هست، چه بلغور مى

آن دو چشم گرسنه و گریان، … پاره سنگ برداشته است

پناه و درمانده، ميان بازار با دستى ميان دست مادرى بى

شد، كم كرده است. طفلك فقط آتش بكاگر دنيا را هم به

داند كاردش را كجا بند كند. چشم باز كرده و مرا با نمى

این چهاردیوار خشت و گلى دیده و حالا پول كورش كرد. 

اى از آب كهراه شود بد كهكورى هم وقتى با كرى هم
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-كرد. كاش بههاى آسيه گوش مىحرفآید. كاش بهدرمى

مثل آسيه داشتم. كاش این جاى این دوتا پسر، سه تا دختر 

هاى او را قدر عقل و فهم داشتند كه كژ خلقيدوتا، این

سرش را ميان دو دست … ) دل نگيرند. شيرت حلالتبه

-كشد.( یك ذره هم شده بهآه بلندى مى…)گيرد( كاشمى

آسمان با مادرش رفته بود، آب و نمكى داشت.)رو به

ندارى! ارواح ی من هنر اندازهصداى بلند( تو حتى به

-ات! ببين رضا چه شكل و شمایلى دارد، دخترها دلننه

شد گيرند. این دختر چى بود كه تو آفریدى؟ نمىغشه مى

یك ذره از آب و نمك مادرش را داشت؟ جوش نزن پير 

خرفت، رو دست ماندنى نيست. فردا كه براى خودش 

همين جورشم بد نيست ، اما حرف زدنش …مهندس بشود

ترسم با دهد. من خودم كه خودم هستم، مىر مىآدم را ج

دهن بشوم، او كارى كرده كه رضا دنبال رضا دهن به

 گردد.سوراخ موش مى

ابراهيم:)افتان و خيزان ، با سر و صورت خونى و زخمى ، با 

دهد، آوازى هاى بدنش را نشان مىهایى پاره كه زخملباس

كوبى و پايرسد به صحنه كه مىكند و بهرا زمرمه مى

 زند.(رقص مى

 كشدیار مرا چو اشتران، باز مهار مى         

 كشد    اشتر مست خویش را ، در چه قطار مى        

 كه قطار ابر را ، زیر فلك چو اشتران آن       

 كشدكند ، بر كُه و غار مىساقى دشت مى       

 كند كه ضمير دانه را ، علت ميوه مىآن       

 كشدراز درخت را، بر سر دار مى       

 لطف بهار بشكند ، رنج خمار باغ را         

 كشد.دى كنون سوى خمار مى یگر چه جفا        

كند، از جا جهيده و او را بغل پدر:)ناباورانه ابراهيم را نگاه مى

نشاند.( چى شده؟ كى ترا به روى جعبه كارش مى. دنكمی

چى شده ؟ ) با دست … ك ایليلىاین روز انداخته؟ گنگوش

مالش را بيرون آورده و با آب زند. دستبر سر خود مى

كند.( چرا دهان خيس كرده و صورت ابراهيم را پاك مى
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زند.( این طوریت كردند؟ )گریان بر سر و روى خود مى

 … كى ترا

-مال خونى پدر را گرفته و از جا جهيده و مىابراهيم:)دست

 رقصد.(

 چرخ ولوله ، كون گرفته مشعله فته بهر         

 خلق گسسته سلسله از طرف پيام دل           

 دست دل جمله كون مست دل ، گشته زبون به         

 هاى نه فلك هست یقين دو گام دل.مرحله         

كى هستى؟  رنشاند.( مرد تو دیگپدر:)دوباره او را گرفته و مى

كسى هم در این دنيا  زنى؟ مگراز كى دارى حرف مى

مالش را از خون تو آلوده كند؟)دستهست كه دستش را به

كند.( آرام دست ابراهيم گرفته و صورت او را پاك مى

 بگير! فقط یك جور كه من هم بفهمم ، حالی كن چه شده؟

 ابراهيم: )شكسته و خسته( 

 هوسى است در سر من ، كه سر بشر ندارم         

 ین هوس چنانم كه ز خود خبر ندارم من از ا         

 دو هزار ملك بخشد، شه عشق هر زمانى          

 )از جا برخواسته و مىرود(        

 جز جمالش طمعى دگر ندارم.من از او به        

كند. چند پدر:)مات و مبهوت او را تا خروج از صحنه دنبال مى

كه جعبه گردد. خم شده رود و باز مىقدمى هم دنبالش مى

ى مردى هراسان كارش را بردارد، صداى پاى دونده

گریزد. با قد راست كردن پدر دنبال ابراهيم از صحنه مى

شانه ی كارش را بهمرد رفته است. حيران و متعجب جعبه

 زند.(در خانه رسيده از همان جلو در داد مىآویزد و بهمى

رد ابراهيم شنوى؟ )مزن! تو خانه هستى، آهاى صدا من را مى

گردد، پدر جایى كه آمده بود باز مىدوش گرفته بهرا به

ها گرداند، آناز صداى پا متوجه شده، اما تا سربرمى

جا چه خبر است؟ دنيا پر است از عجایب، اند.( اینرفته

 ما كور و كر كنج آن خراب مانده نشسته بودیم.
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ه تعجب كرده.( ایوان آمده و از دیرماندن پدر بر در خانمادر:)به

جا خشكت زده؟ بيا ببينم نوپاى ما امروز جور آنچرا همين

 است.كردهچه

آهستگى و دقت از صحنه راه افتاده كه مرد بهایوان بهپدر:)رو به

-گذرد. پدر سر ایوان در آخرین لحظه سایه او را مىمى

ها هم این سادگیخبر است، اما بهجا چهدانم اینبيند.( نمى

 نيست.

 مادر: خسته نباشى، چاى حاضر است.

 ها كجا هستند، آفتاب غروب است.پدر: )هراسان( بچه

 یا روباه؟  یمادر: خوب تعریف كن ببينم شير

طرف مادر دراز پدر: )پول خردها را از جيب بيرون آورده و به

بيرون خانه است.( بيا، ی حواسش بهكند، اما همهمى

 خوب بگير دیگر.… ایدش… هابچه… نشمردم، اما گمانم

مادر: تو سلامت باشى، ما روزی یك من نان خوراك داریم، اگر 

 ى مردم نانوایى.روم خانهلازم باشد، خودم مي
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 ی هفتمصحنه
 

 

 

رود.( سلام، اتاق مىدود و یك سر بهخانه مىآسيه:)شتابان به

 طور است؟خسته نباشيد! واكسى ما چه

 شكند.مادر( با دمش گردو مىبر شده؟ )بهپدر: چه خ

كنند، كشند، بچگى و بزرگى را قاتى مىها وقتى قد مىمادر: بچه

هاش از مال خواهد بفهمد كه پستاندختر را بگو! نمى

 تر شده و باید مثل یك زن راه برود.مادرش هم بزرگ

 د.راه شده باشپدر:)با موج نگرانى تازه( انشالله كه كارهاش رو به

آید اى كاغذ و كتاب و عكس از در اتاق بيرون مىآسيه:)با دسته

-كوشد كارهایش را عادى جلوه دهد. بهخندزنان مى، لب

راه بود، رود.( خوب، كارها كه رو بهطرف مطبخ مى

 بالاخره شما هم كارى دست و پا كردید.

كند؟)پشت سر آسيه( صبر كن ببينم.)از جا كار مىمادر:دارد چه

 پدر( بگير این استكان چاى را ببينم!واسته، رو بهبرخ

دارد.( پدر:)دست او را با استكان چاى گرفته و محكم نگاه مى

كند.( پس نشستن مىتحمل داشته باش.)مادر را وادار به

-كجا است آن سنگ زیرین آسيا كه هميشه حرفش را مى

 زدى؟

دارى و مادر:)با شيونى پر سر و صدا( پس تو از همه چيز خبر 

رود كه برخيزد.( این دختر با دفتر كنى )مىدهن باز نمى

 كند؟مىهاش توى مطبخ چهو كتاب

خود عسس مرا بگيرنكن! پدر:)با تحكم اما نگران( آرام باش! بى

خبرم، اما وقتى كارى از من هم مثل تو از همه چيز بى
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دوشش علاوه آید، بهتر است بارى بهمان برنمىدست

 نكنيم.

-كند، وارد مىزحمت حمل مىم:)با دو كارتون بزرگ كه بهغلا

 طور بود؟شود.( سلام، امروز چه

سمت مطبخ جورى كند و رو بهمطبخ نگاه مىپدر:)نگران به

زند كه آسيه را خبر كند.( سلام ، غلام خان، گل حرف مى

گلاب، امروز ما گذشت مثل شب تنور، تا شب سمور 

 كند؟چه

ها را بگذارم و بيایم. رود.( من این جعبهاق مىاتغلام:)یكسره به

در فروشگاه جا نداریم ، باید بعدن طویله را انبارش كنم، 

اى ؟ دست مادر( نان پختهجا كم داریم. چه بوى خوبى)به

 پخت تو حرف ندارد.

 … پدر: پسره نره خر، بد دهاتى بوى نان را با بوى

وان را برانداز كرده و آسيه:)از مطبخ بيرون آمده و با نگرانى ای

رود كه دست و رویش را بشوید. نگاهى سر حوض مى

كند.( یك خورده كاغذ پاره بود، احتياجش نداشتم پدر مىبه

 داشتنش زحمت دارد. ، گفتم نگه

 پدر: فقط باید مواظب بود!

…) كند.( نگران نباشيدآسيه:)دستهایش را با دامنش خشك مى

 ما بده.دبش آقا رضایى هم به هاىمادر( یكى از آن چايبه

مادر:)نگران و آماده انفجار( خودت را لوس نكن.)چاى ریخته 

 اى، چه خبر شده؟دهد.( خيلى خستهاو مىرا به

 اید؟پدر( خبرى شنيدهآسيه:)به

 پدر: ابراهيم را دیدم!

كند.( خوش خبر باشيد. حالش سكوت مىآسيه:)پدر را وادار به

 ش.خوب بود ، من هم دیدم

 … مادر: تو دارى

 …غلام:)از در اتاق( لابد خبرها را

 من!مادر: استكان خالى را بده به

شود.( دستت )به مادر داده و از جا بلند مىآسيه:)استكان را به

 رود.( درد نكند.اتاق مى
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اند و حسابى اید، ابراهيم را گرفتهغلام:) بيرون آمده( شنيده

 یادش برود.اند كه هریسان از خدمتش رسيده

 چاره را چرا؟پدر: آن بي

 اند.اش چيزهایى پيدا كردهغلام : توى توبره

 جور چيزها نيست!چاره كه اهل تریاك و اینپدر: آن بي

 مردم آزاداند، آقاجان. ،جور چيزها كارى نداردغلام: كسى با آن

طور خونين و مالينش كرده پدر: پس چه پيدا كرده بودند كه آن 

 بودند؟

آیند را روند و مىشهر مىم: بعضى از آقایان هم كه مرتب بهغلا

 اند.هم گرفته

 كنى، آقایان دیگر كى هستند؟پدر: چرا خوش مزگى مى

شهر آسيه خانم را به ،غلام: همان آقایان كه در راه رضاى خدا

 نند.کآورداند كه مهندسش ببرند و مىمى

 سراغ این دختره. جاریزند اینمادر: خاك عالم، لابد حال مى

 … ها چه ربطى بهغلام (آنمادر(آرام بگير! )بهپدر:)به

 غلام:از خودش بپرسيد.

 پرسم.پدر: من از تو مى

شهر ها هر روز آسيه خانم را بهیكى از آن دانم،غلام: من نمى

 …گویم نكندبرد. من مىمى

ى از كنى. تو كاسهپدر: پس تو دارى عسس آبجى مرا بگير مى

 اى.تر شدهداغآش 

 دانم.خورد؟ من اصلن چيزى نمىشما برمىغلام : حالا چرا به

 پدر: پس بهتر است ساكت باشى و مواظب دكانت باشى.

خدا سر این كار داد و دعوا راه نيندازید! دختره مادر: شما را به

شود)از جا جهيده و با دو دست زده مىدم بخت است و آب

داد دود.( خدایا خودت بهمىطرف اتاق برسرش زده و به

 برس.

 رود.( باشد!طرف اتاق مىغلام: باشد!)به

گيرد.( در اتاق آسيه نرسيده مىپدر:)از جا جهيده و مادر را به

خفه شو زن احمق دهاتى، خفه شو! مثل آن پدرسگ حرام 

 لقمه  دیوست قصاص قبل از جنایت نكن.
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ر گرفته و با آسيه:)از در بيرون آمده و مادر را از دست پد

برد.( ننه! آرام باش مهربانى او را تا كنار بساط شام مى

-اصلن خبرى نيست.)پشيمان شده و او به خبرى نشده.

برد. مادر با قهر از او جدا شده و خود به طرف اتاق مى

 رود.(اتاق مى

گيرد.( كفتركم، گنگوشكم، بگو كه پدر:)آسيه را در آغوش مى

من بگو كه باكى است. به خيال تو از هر جهت راحت

 نيست.

گيرى آن كار آسيه: فعلن براى من خبرى نيست. من براى پيش

 را كردم.

پدر:)در هم شكسته و ناتوان( امروز پر و بال ابراهيم را حسابى 

خون رود كه فرو افتد.( و بهشكسته بودند)ناتوان شده مى

 خودش تپانده بودند.   

ی دارد.( گفت: كيه تالاپ تالاپ مآسيه:)پدر را گرفته و نگاه مى

 كند؟

 ماند.(كند و ساكت مىپدر:)عرق پيشانيش را پاك مى

-آسيه: یادت رفته؟ هان! یادت رفته؟ رضا را قاق اوستونى مى

 … ات بودم و با همكردى و من رو سينه

 پدر: نه! نه یادم نرفته.

 كند؟كند؟ كاسه منو پر خاك مىآسيه: پس كيه تالاپ تالاپ مى

پدر:)خود را از دست آسيه رها كرده و ناتوان و گریان در ایوان 

زند.( منم، منم! بز بز كاشانى.) درهم هر سو قدم مىبه

 شكسته( نه ، نه دخترم ، این قصه است ، فقط یك قصه.

 نه!… اش یك قصه؟ یعني تو ما را گولآسيه: فقط یك قصه؟ همه

 خانم مهندس من؟… مهندسى… پدر: پس كار تو

دهم همه چيز جاى تو قول مىشود ، بهاش درست مىسيه: همهآ

 خودش خواهد بود اگر عمرى باشد.

 آید.پدر: از این حرف بوى فراق مى

جان عزیزترین دست خودم بهآسيه: بوى آتشى است كه به

-این…هر چه پيش آمد موجودات جهانم زدم. غمت نباشد.

را ساكت كن،  دفعه تو باید سنگ زیرین آسيا باشى، تو ننه

 كند. داند، خوف مىاو چيزى نمى
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رود.( امان از دست طرف اتاق مىپدر:)آسيه را رها كرده و به

كند كه آدم خيال شان چنان سينه سپر مىها، یكیاین زن

زند كه سينه مىدیگرى چنان بهكند اصلن پستان ندارد. آن

جالت آدم خيال كند، استخوان ندارد) جلو در اتاق( پا شو خ

ها را حاضر كن، آسيه باكيش بكش! پاشو شام بچه

آورد.( تاره، زن! اتاق رفته و مادر را با خود مىنيست.)به

از وضع تو كه بدتر نيست. یادت رفته ؟ پدر بيامرز! او 

 اش.خودش است و سایه

كند.( آخر بعد از بيست و هایش را پاك مىمادر:)با چارقد چشم

 ل؟چند سال هنوز سر جاى او

شود.( السين واللام رضا:)تلو خوران با سيگارى بر لب وارد مى

 ، جمع جميع خوشگلا!

 ی قاراپت نيست.جا مغازهپدر: خفه خون بگير، این

 این وضع درآورده؟مادر: چرا این پسر خودش را به

مادر( بيا، این پانزده رضا: )تلوتلو خوران تا پاى پله رسيده ، به

 ير و ما را خلاص كن.ات را بگشدهتومن گه

معرفت ما را تنها غلام:)از در اتاق بيرون آمده( رضا، بى

اى كه اى و آمدهگذاشتى و حالا هم خودت را ساخته

 خوانى؟بكركرى 

 رضا: كار داشتم ، خيلى هم كار داشتم.

 اى، پولش از كجا رسيده؟غلام : خودت را كه خوب ساخته

 رضا : از هر جا رسيده، خوب چسبيد.

 اند؟هاى دیروزت آوردهاى چه بر سر هم پيالهلام: لابد شنيدهغ

 من چه ربطى دارد؟رضا: گور باباشان، به

ها اسمى از تو ربط دارد یا ندارد، اما اگر آندانم بهغلام: من نمى

 آسيه ببرند!

 ام.من مرده رخورند ، مگرضا : گه مى

                                                                                                                                                  

 پرده                                                             
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 ی سوم   پرده
 

 

 ی اولصحنه
 

 

در و اتاق  یهاى اول و دوم فقط باریكهاز خانه در پرده          

-ى خانه حالا بهچپ در ایوان باقى مانده است. بقيهسمت

هاى قدى صورت ساختمانى نو ساز در دو طبقه كه پنجره

 ى دوم آن با یك بالكنى تا سطح كوچه پيش آمده است.طبقه

رو باریك و دراز خانه قدیمى انبوهى آت و آشغال در راه

غلام در  است.دهانبار شباقى مانده از ساختمان سازى تل

ى دوم ساختمان نوساز هنوز مشغول كار است و طبقه

رضا  انداز.پياده رو مىی طبقه دوم بهچيزهایى از پنجره

در دست  آید.با فورگون از انتهاى خانه قدیمى پيش مى

 خورد.ى بزرگى دارد كه با گازهاى گنده و دو لپى مىلقمه

 جا انبار كردى!این رضا: خدا خيرت بدهد، تو كه باز یك كوه

كند.( چه كنم؟ بالكن آمده و استانبولى دستش را خالى مىغلام:)به

 دارم؟جا نگهها را اینشود اینمى

 ها دیگر راه رد شدن هم ندارد.رضا: خانه این

جا را وقت ما باید اینام بياید ببرد، اما تا آنغلام : چارودار دیده

 باید دست بجنبانيم. داریم. اند، مهمانتلفن زده تميز كنيم.

 كنى.روى گيرمىآن حياط مىتو هم كه هر وقت به
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ام. تو هم كه رضا: چه كنم، دو ساعت از ظهر گذشته و گرسنه

 تمام كن نيستى.

 خورى؟غلام:چى دارى مى

 چه ننه!دولابرضا: زدم به

نشيند هاى مردم مىچاره تمام هفته را پشت تنور خانهغلام:آن بي

دتا نان فراهم كند بدهد دست آن دختر كه توى آن ده كه چن

 زنى؟چه اش مىدولابرد و تو بهاز گرسنگى نمي هكور

 رضا: مگر من از این خانه سهم ندارم؟

 گرفتى.غلام : خوب یك لقمه هم براى من مى

 رضا: از ده تا نان دیروزى فقط سه تا باقى مانده.

دستت کف و حقت را  رسدسگ از راه مىغلام : الان آن ماچه

 گذارد.مى

 كردم.رضا: اگر از خجالتى روى ننه نبود روش را كم مى

هاش این رفيق غلام: رضا صلاح ما نيست با آسيه دربيفتيم.

 اند.روزها به تك و دو افتاده

شود.( اهه! رضا:)ترسيده و نگران مشغول پركردن فورگون مى

شان به یك ههم شان را بگذارند.هاش بروند در كونرفيق

 چس بنداند.

ها را یكى دو فورگون كن كه غلام: خوب حالا دست بجنبان و این

 خيلى كار داریم.

 ها از ده تا هم بيشتراند.رضا: دو تا فورگون؟ این

رود(از دوتا بيشتر ق مىااتر درست بار بزنى )بهگغلام: نه! ا

 نيست.

ات دوتا ههاى عمبرد.( سوراخرضا: ) فورگون را پركرده و مى

 است.

 گردد.( رضا!بالكنى برمىغلام: ) باسرعت به

 رضا: بعله.

 اى؟چال گذاشتهها را جاى دیگرى غير از یخغلام: این بطري

 ها؟گردد.( كدام بطریرضا:)فورگون را خالى كرده و برمى

 گویم.ها را مىمشروب غلام:

 كردى.چال گذاشتى و درش را قفل ها را كه خودت تو یخرضا: آن

 غلام: با همه این اوصاف یك بطرى كم است.
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كند.( زدى بالا) فورگون را پرمى اش.رضا: نوش جان خورنده

 گيرى؟و حالا دارى از ما حساب پس مى

 زنم؟مشروب مىغلام: آخر من لب به

كشى و زنى. تو حتى موش را هم آب مىرضا: نه! تو رگ مى

 دى.بالا مى

د؟ پرسيدم تو ندیدى. ندیدى! بگو غلام: حالا چرا بهت برخور

 ندیدم.

جا سرگردنه است. )فورگون پر را كنى اینرضا: تو خيال مى

دهد.( منم گردنه گيرم. تو طرف خانه قدیمى هل مىبه

چال و درش را قفل كردى كه ها را گذاشتى تو یخيربط

از من بازخواست . حالا آفتاب و مهتاب رنگش را نبيند

 كنى. مى

 رود.( تو گفتى و من باور كردم.داخل مىغرغر كنان بهغلام : )

داخل را زیر نظر كند و رفتن غلام بهرضا: )فورگون را خالى مى

آید و كه مطمئن شود تا در خانه مىدارد. اما براى آن

ها یك ها برگشته و از زیر آنطرف آشغالباسرعت به

نوشد. از جيبش بطرى بيرون كشيده و با سر شيشه مى

تر كند.( با پنير ننه بيشتكه پنيرى بيرون آوردن و مزه مى

ها چسبد.)دهانش را پاك كرده و بطرى را زیر آشغالمى

جيره و ات من نوكر بىكند.( آره ارواح ننهمخفى مى

دهد.( پيداش بيرون هل مىمواجب توام؟ )فورگون را به

 كردى؟

 برسيم.كارمان غلام : ) از داخل خانه( بگذر! بگذار به

 رضا: غلام!

 غلام: بعله؟

 رضا: یك سيگار بنداز پایين حال كنيم.

آید( رضا جان ترا خدا دست بالكن مىغلام: )با یك نخ سيگار به

ترسم آخر كارى) سيگار را براى رضا پایين بجنبان. مى

 مان توى حنا بماند.اندازد.( دستمى

 پس كبریتش كجا است؟ رضا: دارمت!غمت نباشد.
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آورد.( این اتاق رفته و براى رضا كبریت مى)با عجله به غلام:

اندازد.( ببينم هم كبریت.)جعبه كبریت را پایين مى

 اشگالات برطرف شده یا نه؟

-آهستگى سيگارش را روشن كرده و كبریت را مىرضا:)به

 جيب بگذارد.( تا چشم بگردانى تمام است.خواهد به

 ارم.غلام: كبریت را بنداز بالا لازمش د

 اندازد.( این هم از كبریت.رضا: )كبریت را براى غلام بالا مى

رود.( دست اتاق مىغلام: )كبریت را از هوا گرفته و با قهر به

 …شما

گذارد مگس كند.(نمىرضا:مادر قحبه)فورگون را پر مى

خانه قدیمى برده و پيش از خالى فورگون را به…)روى

رود.( اول ب مىكردن رها كرده و سراغ بطرى مشرو

خود سازى بعد كار حسابى.) قلپ بزرگى از سر بطرى 

دهد.( آخش! این جورى در دهان گرفته و آرام فرو مى

شود.) تكه پنير را از جيب بيرون آورده اش جذب مىهمه

 چسبد.تر مىزند.( این جورى هم پنير ننه بيشو گاز مى

 بالكن آمده( رضا!غلام: )به

كند.( بعله ها فرو مىرا زیر آشغالرضا: )هولكى بطرى 

 بفرمایيد.

 من بده.بيا كمكى به ها را ول كن!غلام: حالا آشغال

آید.( رضا: یك فورگون دیگر بيشتر نمانده)با فورگون بيرون مى

 بگذار تمامش كنم راحت بشویم و بعد بيام سراغ تو.

 غلام: نه قربانت بروم دستم لنگ است.

 بيام تو؟ ها رها كرده( بله!شغالرضا: )فورگون را كنار آ

 كند.اف را بزن بيبينم كار مىغلام: نه! جلو همين در اف

 دهد( بفرما!رضا: )كنار در رفته و شصتى زنگ را فشار مى

 رود.( بلند حرف بزن.داخل مىغلام :) با صداى زنگ به

شود.( مىاف شنيدهرضا :)با صداى خرخرى كه از بلندگوى اف

 .كندخرخر مى

 غلام :) تا جلو بالكن آمده و از همان داخل( چى شد؟

 رضا : حرف زدم.

 غلام: بلندتر.
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 كند.زند( خرخر مىرضا: )داد مى

 غلام:)باز تا جاى قبلى آمده( مثل مهمان حرف بزن! نه مثل دعوا.

 رضا: باشد.

 غلام: از سر نو.

دهد.( غلام تویى؟ ) مكث( خوب رضا:)شصتى زنگ را فشار مى

 شد.

شود.( خوب لام:)پس از اندكى درنگ همان جاى قبليش دیده مىغ

 حالا در گاراژى آن طرف.

صورت رضا:)از صحنه بيرون رفته و بعد از اندكى صدایش به

شود.( غلام اف داخل خانه شنيده مىخرخرى زننده ازاف

 تو خودتى؟

 كنم. حالا حرف بزن.غلام: صبر كن دارم ميزانش مى

-اف داخل خانه شنيده مىاف زخص ارضا:)حالا صدایش مش

 …شود.( عمه كونى

ها را تمام كن كه خيلى ی آشغالغلام : درست شد. قربانتم بقيه

 كار داریم.

شود.( ما كردن میمعجها برگشته و مشغول كنار آشغالرضا:)به

 سر و كارمان هميشه با آشغال است

 شود.() پرهيب پدر از سر كوچه دیده مى   

ریزد.( به اميد كوچه مىهاى تازه بهبالكن آمده و آشغالغلام: )به

 شود.خدا كار ما هم یك روز درست مى

شود.( یعنى ها بر سر رویش ریخته و از جا بلند مىرضا:)آشغال

 خوب پدر او هم درست و حسابى سرمان خواهد رید.

ها را ى آشغالناخوش یك هنى، هشى، خبرى )باعجله بقيه

ى قدیمى رفته و خالى كرده خانهرعت بهسكرده و بهجمع

-ها گذاشته و برمىو فورگون را همان جا روى آشغال

هاى تو پدر ناخوش گردد.( كه من مادر مرده زیر آشغال

 نباشم.

 كه خيلى دست تنهام. غلام: رضا خان بيا بالا

 دهد( غلام!رضا:)كنار در دوباره شصتى زنگ را فشار مى

شود.( بيا تو در باز مىاف شنيدهى افغلام :)صدایش از بلندگو

 است.
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 صحنه دوم
 

 

پدر : )خسته و كوفته از خم كوچه پيچيده و وارد مىشود.با احتياط 

قدم برمىدارد كه مبادا پایش بلغزد.با حسرت اما تحقيرآميز 

سروصدائى مبهم از داخل  به ساختمان نوساز نگاه مىكند.

مىخواباند، اما چيز قابل خانه شنيده مىشود. دزدانه گوش 

هنوز چاردانگ حواسش به سرو  اعتنائى دستگيرِ نمىشود.

صداهاى خانه است كه جلو خانه خودش روى گل و لاى 

بگور پدر هرچه برف و  یلغزیده و زمين مىخورد( آ

باران است. اینچا كه شهر نيست خراب مانده است. یك 

له چاله هایش از چو كوچه درست و حسابى كه ندارد.

خر آ هایش گودتر و پياده روش از سواره روش ناامنتر.

بگو پدر مادر سگ بد دهاتى) به خانه نوساز اشاره مىكند( 

تو كه مغازه ام را از دستم درآوردى، خانه ام را صاحب 

سنگ و آچر  ،بنا كردى طبقهشدى، خانه ات را دو

شد عوض این گل ی موزائيك هم كه اضافه آوردى، چى م

چندتا آجر  ،لو لانه موش من درست كردىو لاى كه ج

مىانداختى كه من از صدقه ى سر خانه دار شدنت زمين 

چنان حرام لقمه اى  .نخورم؟خوب معلوم است كفر مىشد

 قدمى خير اضافه بر جيب و منفعت خودش بردارد.

مادر: ) از پيچ كوچه مقابل پيچيده و باسفره پيچ نانى كه بر سر 

كه در دست دارد وارد مىشود. دارد و دیگ مسى آشجوى 

با دیدن پدر روى زمين یكه خورده و قدم تند مىكند تا به 
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رسد( مرد چرا ميان گل و لاى كوچه نشسته می كنار او 

 اى؟

اینجا  ،پدر: هيچ زن!هيچ. داشتند خوشبختى و آقائى تقسيم مىكردند

 م را بگيرم.يه انشسته ام سهم

 مادر: تو خداى نكرده كاریت مىشود.

در: آره خر شده ام نمىتوانم بفهمم زیر كرسى داغ و داخل اتاق پ

 بهتر از ميان گل و لاى كوچه است.

 مادر: حالا چرا جواب مرا سربالا مىدهى؟

پدر: حكایت جواب تو نيست. در این فكرم این بيست و چند ساله 

خانه ما هميشه این جور سوت و كور و پر لاى و لجن 

 ایم. بود یا تازه ما لایقش شده

 مادر: بلند شو برویم تو. ناشكرى نكن.

 پدر: شكر چه پخى را باید بجا بياورم.

براه شده. روزى چند تومن تو و مادر: ببين. كار و بارمان ر

كارگر هستى و روزى یك من نان من. بچه مان رفته 

 باخبریم. ان. از بد و خوبشندسركار و بيخ گوش خودمان ا

گاه برود و توى شهر زندگى كند و پدر: دخترى كه مىبایست دانش

فردا مهندس بشود، حالا گوشه دهات و ميان خر و گاو 

 .دروزگار مىگذران

یك شاهى صنارى روى هم  د.مادر: فردا است كه حقوق بگير

بگذاریم و برایش یك خورده خرت و پرت تهيه كنيم كه 

اگر یك پدر بيامرزى از در این خانه تو  .سرفراز باشد

 آمد.

 لت خوش تا شش ماه اول چس كف دستش نمىدهند.پدر: د

مادر: چه بهتر. یك دفعه یك پول كلى مىدهند و مىتوانيم یك پارچه 

خودش خانه  یبالاخره او هم باید برا برایش جهيز بخریم.

تو هم به این ابراهيم دیوانه  و زندگى درست كند.

بسپارشبهاى جمعه كه او هست این طرفها آفتابى نشود. 

 ق یك نفس راحتى را كه داریم ، نداریم؟ما هم ح

تو از آتش تنور خانه  .پدر: سهم ما از زندگى فقط سوختن است

هاى مردم براى نانوائى، من از سوز سرما سرگذرها. 
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حالا كه حق خودت از راحتى را گرفتى، برو آن سماور 

 را روشن كن، من دست و رویم را بشویم.

 گرم مىكنم. مادر: بيا برویم تو! آلان كرسى را

 شغال ، پر از دود و دم.ی پدر: آنوقت آن اتاق مىشود لانه 

مادر: من همه چيز را مرتب مىكنم.) باوزى او را گرفته و بافشار 

 بخانه مىكشاند( تو حرف گوش بده.

پدر:) همراه مادر تا كنار ایوان رسيده و جعبه واكسى را از شانه 

ور همين جا گرفته و روى پله مىگذارد( سماور را بيا

 روشن كن، آتش این جا زودتر گل مىكند.

 مادر: این جا سرد است و تو هم مریض احوال هستى.

 پدر: با این سر و وضع كه نمىتوانم بروم توى اتاق.

 مادر: تو برو لباسهایت را عوض كن تا من آب را جوش بياورم.

برو سماور بياورهمين  .پدر: من دلم توى آن اتاق دنگال مىگيرد

ا. ترا خدا این همه هم جر و من جر نكن ، الان دختره ج

 از راه مىرسد و مرا به این وزاریات مىبيند.

مادر: این قدر كه این دختر براى تو مهم است) سماور را از اتاق 

آورده و كنار پله مىگذارد( حتى خودت هم مهم نيستى تا 

 چه رسد بمن. 

چليمان است ، اما پدر: هر چند از خودمان هم نگذشته و اول چل

او صفائى دارد ، مثل صدتا مرد. یك دنيا حرف دارد. 

گاهى كه حرف مىزند فكر مىكنم كيه كه حرف مىزند، نكند 

وقتى تمام شب را حرف  روح ابراهيم در او حلول كرده.

 مىزند، من تازه دلم مىخواهد كاش اول شب بود.

 …مادر: اما شب ) با منقل و سماور ورمىرود( من

وقتى جوان بودى ، مىبایست شبت را دكل مردى ، گلابى  پدر:

-گردنى خوش كپلى پركند. اما حالا بزرگ شده اى و مى

-قدم پيش رفته باشى، مثل بچه كه بزرگ مىبایست قدم به

 شود، یك وقت باید بود بيدار شده باشى.

مادر: جوانى من، مثل روزگار سگ شروع شد. با تو بد نبود، 

 چه ) به سماور فوت مىكند( بيداد كند؟حالا سر پيرى تا 

 نالد كه همپاى سن و سالش بزرگ نشده پدر: كسى از پيریش مى

 و هنوز این حنظل بدهنش سبزه خيار است.
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 مادر: یعنى ساعت چند است؟

پدر: نه دیر نكرده ، تا از ده پاى پياده خودش را سر جاده برساند. 

اگر …اى منواى خد… اتوبوس بياید، اگر جا داشته باشد

 پولى داشته باشد. نه دیر نكرده است.

مادر: تو خيالت از جانب او راحت است ) به منقل فوت كرده و 

 …انبر را در آتشدان سمار تكان مى دهد( اما

 اما براى رضا دستم از قبر بيرون است. پدر:

مادر:) آفتابه را برداشته از سطل پلاستيك كمى آب در آن ریخته 

روى آن مى ریزد( او هم راه خودش را و آب سماور را 

 پيدا مىكند.

 پدر: آره ميان آشغالهاى مردم.

مادر:) آفتابه را برداشته و از پله ها پائين مىرود( آب حاضر 

 است.

مادر آب مىریزد و  پدر: آمدم ) بكنار مادر مىرود( بریز ببينم.)

پدر سر و صورت خود را مى شوید. زنگ تلفن در 

صدا مىكند و غلام پشت پنجره گوشى  ساختمان تازه ساز

 را برمىدارد(

 بله خودم هستم.… سلام… بفرمائيد… غلام: الو ، الو

 رضا:) بكنار غلام آمده( كى زنگ مىزند؟ از كجا زنگ مىزند؟

بله ، … بله گوشى دستم هست… غلام: بابام. گمانم از شهر

مائبد. بله همه چيز حاضر …بفر… بعله… بفرمائيد

همه …وب باشد. نه بابا! شما نگران نباشيدخوب! خ است.

پنجرهها را كه ببندیم و … ى بخاریها را نفت كرده ام

بله رو  بخارى را روشن كنيم، سر یك دقيغه مىشود حمام.

هيچ … به آفتاب است. البته! همه جور تدارك دیده ام. بله

همين الان دست بكار مىشوم و …اشكالى ندارد. بله البته

ت دیگر حاضر مىشود. نه شام پختن كارى تا یكى دو ساع

ندارد. شما نگران آنش نباشيد. شما كه گفتيد فردا مىرسيد. 

 حاضرش مىكنم. بله ننه ام هست… خوب باشد. همين الان

 ) گوشى تلفن را مىگذارد( بدو! تمام پنجرهها را ببند.

 رضا: چه خبر شده؟

 ن هستند.غلام: گفت رسيده اند و الان توى بازار جلو مغازه م
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 رضا: آنها كه گفته بودند ، فردا مىرسند.

غلام: مىخواهند امشب را این جا خوش باشند و فردا به شهرهاى 

اطراف سرى بزنند. دارند بازار یابى مىكنند. تو بدو و 

 ببند. پنجرهها را

رضا:) از كنار پنجره اى كه مشغول بستن آنست( شام را 

 مىخواهى چه كنى؟

 ت از گوشت و خوراكى.غلام: یخچال پر اس

 رضا: كى بپزد؟

 غلام: ننه كه هست. 

رضا: خوب بابا هم هست والان است كه آسيه سربرسد. پيرمرد 

 مثل مار زخمى دور خودش چنبره زده است.

 غلام: من راهش را بلدم، تو بدو بخاریها را نفت كن.

پدر:) حوله را از دست مادر گرفته و صورت خود را خشك 

ما خشكه ى سوزانى؟ ) به اتاق مىرود( مىكند( عجب سر

 …سر آدم را

 مادر: باد برف بازى را دوست دارد. 

 پدر:) از داخل اتاق( پيراهن من كجا است؟

 مادر: )آفتابه را كنار پله ها مىگذارد( توى بقچه ، كنار دولاب.

 پدر: كاش چراغ را روشن كرده بودیم.

چند حبه  شود. مادر:) سماور را تكان مىدهد كه خاكسترش خالى

ذغال به آتشدان مى اندازد(اول چراغ را روشن كن. 

 …چشمت كه

پدر: توى روز هم باید در این اتاق چراغ روشن كرد. خانه شان 

 آباد! كبریت كجا است؟

مادر: كنار تاقچه ) آب سماور را اضافه مىكند( دست بمال پيدا 

 مىكنى.

ا حفظى)چراغ پدر:آهان ، همين جا است. تو بد مذهب همه چيز ر

 روشن مىشود( پس بقچه؟ آهان! پيدا كردم.

غلام :) با سينى گوشت و مرغ و چيزهاى دیگر وارد مىشود( 

 ننه!

 مادر : چه شده ، چه خبر است؟

 غلام : چيزى نيست.
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 مادر: این ها براى چه است؟

 غلام : مهمانهاى من سرزده وارد شده اند.

 ت ، خيال خام مىكند.خوب آدميزاد اس… مادر: آهان! گفتم شاید

غلام: من از خجالت شما درمىآیم. قول مىدهم. یك امشب را 

 برگزار كنيم.همين فردا.

مادر: ننه! من كى هستم كه خجالتى داشته باشم؟ من ننه ى تو 

هستم.اما خوب پيش دیگران ) به اتاق اشاره مىكند( آبرو 

 دارم.

دگى داشته غلام: من كارى كرده ام كه شما پيش دیگران سرافكن

 باشيد؟

مادر: چه عرض كنم؟ به وزاریات این مرد نگاه كن كه پير و 

 بيكار و مریص و تنگ دست آن گوشه افتاده.

غلام: حالا موقع این حرفها نيست. من مهمان سرزده دارم. فردا 

 آسيه باید برگردد به ده، هزارتا چيز لازم دارد.

 را درمىآورى. مادر: ترا بخدا حرف آسيه را نزن كه صداى همه

 غلام: من كه دشمن او نيستم.

 دیگر این را قبول ندارد. ،مادر: اما كسى

 غلام: من نشان مىدهم.

 مادر: حالا باید چه كنم كه غائله بخوابد؟

دیگرى از گوشت و خوراكى وارد مىشود( خوب ی رضا: )باسين

معلوم است، فقط دست بجنبان كه الان از راه مىرسند و 

را سر پله مىگذارد( اما یك جورى درست  ما باید) سينى

 كن كه قابل خوردن باشد.

 غلام: بدل نگير، حرف زدنش تلخ است.

 … مادر: آخر من با اجاق و چوب و پشگل چطور این همه غذا را

 غلام: غصه ندارد! الان رضا اجاق گاز را مىآورد.

رضا: با اجاق گاز سه شعله صدتا غذا را مىشود یك ساعته حاضر 

 . ببينم تو هنرش را دارى؟كرد

 غلام: تو بدو اجاق را بياور، با سيلندر گازش.

 رضا: فندكش را هم بياورم؟

 غلام: نه! ننه مىتواند از كبریت استفاده كند.

 رضا: بد مذهب فندكش مثل هفت تير است. چه جرقه اى مىزند.
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 غلام: مواظب باش به در و دیوار نزنى كه لعابش بریزد.

 ت كنم؟مادر : چه درس

غلام : خودت بهتر مىدانى. یكي دو جور خورشت با پلو. آش هم 

براى سرما خوب است. خودت بهتر مىدانى. فقط گفته 

 باشم ) بيرون مىرود( خيلى مهمان دارم.

رضا:) با اجاق كه بر سر گرفته و سيلندرش كه بر دوش گرفته 

( بفرما! این هم .باز مىگردد و آنرا سر پله ها مى گذارد

اق گاز سه شعله ى رو ميزى ، هيچ احتياجى به چوب اج

 تا حالا دیده بودى؟ و پشگل ندارد.

 مادر: چطور روشن مىشود؟ 

 رضا: من برایت روشن مىكنم.

مادر: این جا نه. نه! این جا نه. توى اتاق روشنش كن ، بلكه آن 

 یخچال هوائى بگيرد.

مىافتد  رضا: من حوصله آن پيرمرد را ندارم. چشمش به آدم كه

 بد و بيراه بار مىكند.

مادر: ) یكى از سينىها را برداشته و به اتاق برده و برمىگردد( 

 خواب است ، بيارش تو و روشن كن و بزن به چاك.

رضا:) اجاق را دوباره به همان وضع كه آورده بود به اتاق مىبرد 

( وقتى حاضر شد مرا صدا كن. اما .و فورا بيرون مىآید

از گرسنگى دارم پس مىافتم.) از خانه زودتر كه من 

 (.بيرون مى رود

-هم خودش را جز قازورات حساب مىپدر:) در قاب در ( گوز 

 .كند
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 ی سومصحنه
 

 

 

 

كند. ابراهيم:)از خم كوچه گذشته و مرتب پشت سرش را نگاه مى

 معلوم است انتظار كسى را دارد.( 

 آن كيست كز راه كرم با من وفادارى كند

 دم نكوكارى كند كارى چو من یكبد  یبرجا 

 دل پيغام وىاول به بانگ ناى و نى آرد به

 گه بيك پيمانه مى با من وفادارى كند.وآن 

بيند.( اوهو، ی پدر بيرون آمده و ابراهيم را مىرضا:)از در خانه

ابراهيم خان دیوانه، كس خل تمام محله. اما خوب حالت 

 را جا آوردند.

 ها ، آقایان.ایان كمك كنيد برویم هریسان. خانمها، آقابراهيم:خانم

 رضا: قاراچاى بالا زده و هریسان را آب برده.

 از عشق نشنيدست بوى  یابراهيم : پشمينه پوش تندخو

 از مستيش رمزى بگو تا ترك هوشيارى كند.

گردد و ابراهيم رسانده و درون توبره او را مىرضا:)خود را به

خورد.( با ى نان برداشته و مىاهیابد تكچون چيزى نمى

زنى؟ یا با از ما بهتران سرو سرى دارى؟ اجنه حرف مى

هاى كنى؟)دست در جيبگهى بلغور مىپدر سگ چه

گردد.( پدر سگ از كون آخوندها هم ابراهيم كرده و مى

چرخاند( یك دو تراست.)او را گرفته و دور خود مىپاك

 چوقى رد كن بياید تا بگذارم بروى.
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ها گير غلام:)پشت پنجره( رضا! كجایى رضا ؟ پات در خوراكي

كرد؟ بدو كه آمدند)صداى بوق و ترمز چند اتوموبيل ( 

 آمدى رضا؟

دود.( ی نوساز مىطرف خانهرضا:)ابراهيم را رها كرده و به

 آمدم، تو كجا هستى؟

طرف، بدو در طرف، از آنغلام: )از همان پشت پنجره( از آن

اى؟ بدو در ز كن. چرا پشت در یخ زدهگاراژى را با

 گاراژى را باز كن.

 دود.( خيلى خوب رفتم.طرف بيرون صحنه مىرضا: )به

ابراهيم:)چيزى را از جيب شلوار بيرون آورده و در جيب بغل 

 گذارد.(مى

 طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك          

 چو درد در تو نبيند كرا دوا بكند.         

 شود.()جلو خانه پدر پایش لغزیده و نقش زمين مى        

غلام:)از پشت پنجره( باز كردى رضا؟ از همان در راهنمایشان 

كو و خندهى چند زن كن تشریف بياورند بالا)صداى گفت

 ها گرم بماند.خواهم اتاقرسد.( مىگوش مىو چند مرد به

ب گرم شود.( خورضا:)صداى او نيز از داخل خانه شنيده مى

است.)صداى باز و بسته شدن چند در و سایه مردان و 

كنند.( بفرمایيد خودتان زنانى كه از پشت پنجره عبور مى

 ببينيد.

ابراهيم:)همان جا روى گل و لاى نشسته است و دست و روى 

 كند.( خود را پاك مى

 باز شوق یوسفم دامن گرفت 

 پير ما را بوى پيراهن گرفت.

 ين برخيزد.( كوشد كه از زم)مى

 اى شما آزردگان نازنين

 كند.() از زمين برخاسته و دستش را با لباسش پاك مى

 عمرتان باد و صبورى بيش ازین.        

زند.( این چه اتاق فریاد مىپدر:) از در اتاق بيرون آمده و رو به

ى اى توى این لانهاى است كه راه انداختهدود و دمه
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وى اتاق خودش هم كپه مرگش را تواند تشغال؟ آدم نمى

 ها بگذارد؟از دست این

 ابراهيم:

 یوسفى در چاه و این كنعانيان  

 رود كه از صحنه بيرون برود.()مى

 بر سر بازار سوداند و زیان. 

طرف در خواند.)بهپدر: مثل این كه ابراهيم هریسان است كه مى

 رود.(مى

 ( شود.ابراهيم :) صداى او ازبيرون شنيده مى

 چون نبينيم آن جمال نور ده          

پدر:)جلو در خانه( ساعت چند است ، چرا از این بچه خبرى 

 نشد؟ ابراهيم، بابا ابراهيم! تو كجا رفتى؟

 ابراهيم: )صدایش خارج از صحنه( 

 چشم یعقوب و زليخا كور به.         

كشد.( این جا چه خبر است؟ خانه تازه ساز سرك مىپدر:)به

 سى دارند؟عرو

)مرد و زنى پشت پنجره دیده مىشوند. زن خود را با دست          

او ليوانى را بنوشاند. زن زند. مرد اصرار دارد بهباد مى

كشد. مرد پنجره را باز كرده و از هواى بيرون نفس مى

 او بنوشاند.(كوشد ليوان را بهپنجره را بسته و مى

-ها چه مىخبر است؟ اینچهجا خانه خود( زن! اینپدر:)رو به

اند؟ فكر در ها راه انداختهچه بساطى است، اینكنند؟ این

 كنند؟سایه را نمىو هم

پيچد. پالتو بزرك و بلندى پوشيده صحنه مىآسيه:)از خم كوچه به

و كلاهى پشمى برسر گذاشته و كيفى چرمى روى شانه 

 و عينكى برچشم گذاشته است( سلام. 

 كيست؟پدر: این دیگر 

 آسيه: بابا، سلام! چرا ماتت برده؟

بابا؟ عينك زدى نشناختم. چرا عينك زدى؟ چقدر  یپدر: آسيه توی

هاى هم خوشگل شدى. با این ریخت و قيافه آدم را یاد سال

 اندازى.جنگى مى

 آسيه: آره دیگر، چه كنم؟ سرد است.
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 شوند، خانم مهندس من رفته دهروند شهر عينكى مىپدر: همه مى

 عينكى شده. 

آسيه: پسر ارباب ده ما رفته آلمان چشم پزشكى خوانده، اما حالا 

هاى مرا معاینه چشم كند.ها روى زمين كار مىبا دهاتي

ها باید ی چشمگوید همهزند. مىهایى مىكرد، حرف

 عينك احتياج دارند.ها بهی چشممعاینه شوند. چون همه

گوید: ما اصلن نگاه ىها باید اصلاح شوند. می چشمهمه

كردن بلد نيستيم و باید یاد بگيریم كه چيزها را در زمان 

 شان ببنيم و با دقت نگاه كنيم.و مكان

هایش را جلو ها یعنى چه؟ مثلن خود من )انگشتپدر: این حرف

كه كند.( با اینهاى خود را معاینه مىچشم گرفته و چشم

 بينم.مىخوبى سنى ازم گذشته ، همه چيز را به

-او مى گذارد.بينى! او بين دیدن و نگاه كردن فرق مىآسيه: مى

عينك لازم را آدم گوید: چشم مثل دندان شيرى است، اگر 

نزند، مثل این است كه سر پيرى با دندان شيرى زندگى 

 ببيند.را او  ،خواهم شما را ببرمیك دفعه مى كند.

زده است كه با  هاپدر: خدا پدرش را بيامرزد. از همين حرف

دكترایش حالا باید پهن بار كند. خوب بگو ببينم توى این 

 خودت را رساندى؟طور چهكولاك و برف 

قول شما پهن باركن ، با تراكتور مرا تا لب آسيه: همان دكتر به

 جاده رساند.

گوید.( او مىكشد و آهسته بهپدر:)خود را تا كنار آسيه پيش مى

 اى؟دكتر را خر كرده تو همين چند هفته آقاى

 آسيه: از تو دیگر توقع نداشتم.

 داراست.پدر: گفتم شاید جد اندر جد سابقه

تو هم سرایت كرده، بگذار هآسيه: ببين بابا، چون نگرانى ننه ب

آیند، بيست تا دنيا مىاز هر صدتا بچه كه به حاليت كنم.

 ميرند، بيست تا بچه، یعنى هوا و شير مادر كه رایگانمی

شود. حالا شما بگویيد ، من یا ها دریغ مىاست، از آن

خود تو، براى غلام یا كسى مثل باباش كه نيامده دوزانو 

غلامى خودتان قبول كنيد باید بنشنم بزند كه شما او را به

 و غصه بخورم؟
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ی فكر و ذكرش شده، شوهر ات خيلى نگران است، همهپدر: ننه

 دادن تو.

 تو باید حاليش كنى. ،دآسيه: ننه تقصير ندار

پدر: سى كن سياحت، سى كن نيامت. شلى كورى رو، برده 

 خندند.(قهقهه مىزیارت)آسيه را در آغوش گرفته و به

زنى؟ بازابراهيم را گير آورده مادر:)لب ایوان( با كى حرف مى

 اى؟ 

-ام)هر دو بهاش را گيرآوردهتر از ابراهيم نيست ، مادهپدر:عاقل

 ندند.(خقهقهه مى

ها، نه... یك آسيه: توى راه دیدمش، غرق گل و لاى، مثل مست

-خواند و مىجور خاص، سرش را بالا گرفته بود و مى

گرفت، مثل این بود غشه مىرفت. جورى بود كه آدم دل

 خندید كه گریه كند.خندید یا مىكه گریه كرده بود و مى

 ست.ى درویش ااز جيب بغلش چيزى درآورد و گفت تهفه

زنى؟ آن سرباز كيه؟ جا چه خبر است؟ با كى حرف مىمادر: آن

آید.( با كى كار دارد؟ اى طرف در مىخواهد؟)بهچه مى

این عينك دیگر  قربانت ، این سرباز من است كه.ننه به

گير را از كجا سربازی اى؟ این پالتو چيست كه زده

 اى؟ بيایيد برویم تو، اتاق خوب گرم شده.آورده

 كند.اما بوى دود و دمه آدم را خفه مى ر:پد

 آسيه: بوى چوب بد نيست.

 خيزد.( اى از خانه نوساز برمىى موسيقى كافه)صداى كر كننده 

 اند؟جا چه خبر است؟ عروسى كردهآسيه: این

-مى یسر و سامانمادر: كاش عروسى بود، كاش همه شما به

 رسيدید.

 شته باشند.آسيه: مهمان دارند؟ خوب باید هم دا

 ترسم غذاها بسوزند.مادر: بيایيد برویم تو، مى

 …آسيه: غذاها

آید.( ننه! تو این جا هستى؟ ی نو بيرون مىغلام :)از در خانه

… ها! خانم مهندغذاها حاضر است؟ اهه ، خانم خانم

 معلم. رسيدنت بخير. 

 آسيه: ممنون! تو چه طورى؟ عروسى دارید؟
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جا و چند اند وضع بازار ایندارم، آمده غلام: چندتا مهمان ازشهر

 شهر اطراف را بررسى كنند.

-اما زیاد سروصدا نكنيد. فكر در و هم. آسيه: خوب مبارك است

سایه را بكنيد. براى تو خوب نيست. تو كاسبى و حبيب 

هر كوچكى است شجا این رو خيلى نياز دارى.آبخدا. به

  آید.و براى هر چيز خيلى زود حرف درمى

 ایم.غلام: خلاف شرع نكرده

اما مردم شرع را با وضع  مربوط است. ناتخودآسيه: آنش به

 سنجند.حال و روز خودشان مى

رود.( طرف مادر مىغلام:)آسيه را از سر راه خود كنار زده و به

ترسم تا روضه این آیت الله تمام شود همه غذاها سوخته مى

 لى دارد؟مادر( حاضر شده؟ خيلى معطباشد.)به

 مادر: همه چيز حاضراست.

 غلام: پس بروم و سفره را بيندازم.

 رسانيم.هات باش. ما آنها را مىمادر: تو مواظب مهمان

طرف خانه آیم.)بهتان درمىغلام: دستت درد نكند. از خجال

-رود.( آسيه خانم شما را فردا قبل از رفتن مىنوساز مى

 بينم.

جا مشغول م برسان! لابد آنآسيه: محبت دارى! رضا را سلا

 است؟

 كند.ها پذیرایى مىغلام: دارد از مهمان

 رود.( غذاها را بكشم.طرف خانه مىمادر: من بروم )به

از صبح تا غروب پشت  چاره كمك كنيم.این بيپدر: بيا برویم و به

تنور مردم بوده و نان پخته، حالا هم دست شما درد نكند 

 است.پيدا كرده

 …كند.( با خيال راحتخانه نوساز اشاره مىها )بهو اینآسيه: 

 اند.شان را از راه ما جدا كردهها راهما ربطى ندارد. آنپدر: به

 چشم ما برود.آسيه: پس دود و دمش نباید به

پدر: وقتى خانه خراب شدى، چه فرق دارد كدام پدر سگ روى 

 رود؟قبرت راه مى

اش فرقى هم نكند وقتى باید پاچه ككند. ایآسيه: آره فرقى نمى

 قبر پدرت ریده گاز بگيرى.كسى را كه به
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چاره از هر دوى اى و من هم. آن بيپدر: بيا برویم تو، تو خسته

 ها نيست.ما بدتر.حالا وقت این حرف

كوشد ليوانى را شوند. مرد مى)مرد و زنى پشت پنجره نمایان مى

زن پنجره را باز كرده كند. زن بنوشاند و زن امتناع مىبه

بندد و كشد. مرد پنجره را مىو از هواى بيرون نفس مى

زن بنوشاند. رضا باسينى پر از كوشد، ليوان را بهمى

-آن دو نزدیك مى شود و تعارف مىهاى نوشيدنى بهليوان

ها اندازد. ليوانكند. مرد رضا را با لگد از اتاق بيرون مى

مرد در را پشت سر رضا شكند. مى یبا سروصداى زیاد

-مرد سراسيمه به كند.كند. زن پنجره را باز مىقفل مى

بندد. مرد ليوان را به زن را مىپنجره حمله كرده و آن

هاى لبتعارف مىكند زن امتناع مىكند. مرد ليوان را به

نوشاند. زن ليوان را از او مىزور بهزن نزدیك كرده و به

 نوشد.رغبت مىدست مرد گرفته و با رضا و 

 اند.خانه درست كردهجا فاحشهآسيه: این

 پدر: چهار دیوارى و اختيارى. بيا برویم.

طور نيست، آن زنكه یك آسيه دیگراست كه یك غلام آسيه: نه، این

طور سكرترى باباش فرستاده. درست هماندیگر او را به

 كه غلام خوابش را براى من دیده بود.

خواهيد گذارد( شما دو نفر نمىها مىپله مادر:)سينى غذا را سر

طرف دستى زیر بال من ببرید؟)كمر راست كرده و به

من رود.( تو دختر محض رضاى خدا كمكى بهاتاق مى

 بده.

 … پدر: این گناه غلام نيست كه پدرش

ى پدر غلام است و گناه اندازهآسيه: نه غلام، كه گناه رضا هم به

 بایستيم و تماشا بكنيم. خود ما هم كمتر نيست اگر

آید.( از شما دو مادر: )با سينى دیگرى بر سر از اتاق بيرون مى

كه بایستيد و حرف بزنيد حاصل جز آننفر، هيچ خيرى به

 نيست؟

 هم دارند؟پدر: چه ربطى به

هر چند از  به گویان و كف زنندگان.دو پااندازاند و ما بهآسيه: آن

 ها است. يد كار آنمان تایسر یاس باشد، سكوت
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 خورید؟مادر: شما دو نفر چرا تكان نمى

خوریم؟ گوید، ما دو نفر چرا تكان نمىآسيه: مادر راست مى

ترین معلم روى زمين از ناموس عنوان احمقبگذار من به

اى دفاع كنم كه زنی مينى جوب پوش، سرخاب ماليده

 گيس من بخندد.بعدن خود او هم ممكن است به

ها پایين آمده و رف )خود با سينى كه بر سر گرفته از پلهمادر: ح

 رود.( حرف ، فقط حرف.ی نوساز مىطرف خانهبه

 آسيه: تمام شد، تو هم یك نفس آرام بگير.

 اى؟پدر: آسيه ، دخترم فكر همه جایش را كرده

ها فكر كردن، شانه از زیر بار خالى كردن آسيه: بابا! گاهى وقت

 كردن است. است. ترس را مخفى

ریش من هم )دیگ غذایى را از سينى روى سر پدر: پس بگذار به

 ی گيس تو بخندند.اندازهدارد.( بهمادر برمى

-آسيه:)قهقهه زنان دیگ دیگرى را از روى سينى سر مادر برمى

زن آویخته است حواله اى كه مرد بهطرف پنجرهدارد و به

 دهد.مى
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